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از این مارخوار اهرمن چهرگان

بهرگانز دانایی و شرم بی

نه تخت و نه نام و نه ننگ و نژاد

داد خواهند گیتی به بادهمی

ي یکی از دورانهاي تاریک تاریخ فردوسی این دو بیت را درباره

مان کند که به سرزمینا توصیف میایران زمین سروده، و در آن مهاجمانی ر

اي جدي وارد آوردند و خود نیز مان لطمهتاختند و به فرهنگ و تمدن

اي ببرند و چندان خردمند و متمدن نبودند که بتوانند از غنیمت خویش بهره

. در کوران حوادث نابود شدند

اي شباهت دارد که مردمانی گزیده خانهتاریخ ایران زمین، به نمایش

. نگرندي همین نمایش میر آن با چشمانی خشمگین به تکرار چندبارهد

ي بیگانگانی مانند مقدونیان و مغولان رخ نمود، چنین بود، و آنچه درباره

.نماید، چنین استي آشنایان نیز رخ میآنچه درباره

شود، آن ي غیابِ دانایی و شرم برجسته میپرسشی که در این زمانه

هایی است که شمار تمدن، و ایران زمین از انگشت»کرد؟چه باید«است که 

هاي گوناگون در آن تکرار این پرسش بارها و بارها در شرایط و موقعیت

اي از دهد که هربار طبقهمان نشان میشده، و تداوم تاریخ ما و بقاي فرهنگ

اند که به شکلی کارآمد بدان پاسخ حاملان فرهنگ و نخبگان اندیشمند بوده

. اندگفته

شان، تا این اندازه پرجمعیت، اي از تاریخایرانیان در هیچ دوره

اند، و به همین ترتیب باسواد، شهرنشین، و مرتبط با جریانهاي جهانی نبوده

اي چنین برتر آوريتر از خود و فندر هیچ عصري با تمدنی بسیار پیچیده

و نمایان سقوط ن عیاناینساو اندکردهاز خویش دست و پنجه نرم نمی

شرایط . دیدنداخلاق و ریاکاري و خوار ساختن خویش را به چشم نمی
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ي مغول بدتر نیست، هرچند تمدن مدرن دوران حملهشک ازامروز ما بی

مغولان تیغ خونریز ما ایجاد کرده، از که چنین اغتشاشی را در سرزمینِ

. جوتر استگرتر و سلطهبسیار بسیار چیره

ي پیاپی ظهور و سقوط پیاپی مارخواران جیرهتاریخ ایران زمین، زن

هایی زده و اند و لطمهاست، که همچون کابوسی زودگذر آمدهاهرمن چهره

اند، و در ضمن اقامتگاه مردمی هم هست که در این هیاهوي آشوب رفته

اند، و در نهایت د ورزیدهاند، خراند، هنر پرداختهاند، شعر سرودهاندیشیده

.اندلاقی سزاوار را صورتبندي کرده و بدان پایبند ماندهاخ

ایست که بیش از همیشه به خواندن برگهاي تاریخ و فرا گرفتنِ امروز، زمانه

*....چگونگی انجام این کارِ بزرگ، نیاز داریم
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:آنچه گذشت

ضاي ي خردادماه، اعدر نخستین دوشنبه:ي گروه ادبی سیمرغاعلام برنامه

ي مرکزي انجمن ادبی سیمرغ گرد هم آمدند و راهبردهاي اصلی هسته

این . فعالیت این انجمن را ترسیم کردند و میان خود به تقسیم کار پرداختند

نقد ادبی فعالیت - هاي شعر، داستان، ترجمه، و پژوهشانجمن در حوزه

است ههاي چهارشنبههاي جاري انجمن، نشستیکی از برنامه. کندمی

که براي بازخوانی انتقادي شعر نوي پارسی اختصاص یافته ) ماهی دو بار(

ي شعرهایی از زبانهاي انگلیسی و عربی به پارسی است، دیگري، ترجمه

نویسی که به زودي با تدریس ي آموزشی داستاناست، و سوم طراحی دوره

.برگزار خواهد شدمسعود بربر 

نیز در آموزشگاه قد شعر معاصردومین نشست ني گذشته در هفته

موسیقی زروان برگزار شد و در آن من و دکتر امیرحسین ماحوزي به بحث 

22(ي بعد نشست بعدي دو هفته. الشعراي بهار پرداختیمي ملکدرباره

گراي ابتداي قرن شود و در آن به نوپردازان چپبرگزار می) خرداد

م لاهوتی و تقی رفعت و پردازیم که ابوالقاسچهاردهم خورشیدي می

اي از آب گمان کنم نشست توفانی. شمس کسمائی از میانشان به شمارند

ایم، بلکه تا آن هنگام درآید، چون نقدي تند و تیز را در دیگ دغدغه نهاده

...خوب پخته شود و گوارا نماید
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کار، کودکان بدسرپرست، یاري رسانی به کودکانکارِ :خورشیدهاي گروه

خانم . با کارآیی چشمگیري همچنان ادامه دارداهالی مناطق محروم و

ي ساسانی که از دیرباز مدیریت این رده از فعالیتها را در خورشید بر آزاده

عهده داشته، به تازگی اقدامی براي تاسیس یک ساختمان آموزشی براي 

ي کار گرفتن بخش عمده. کودکان مقیم روستاي کوره انجام داده است

اختمان انجام شده و گویا تنها کار تجهیز بنا مانده که یاري دوستان در س

گروهی که با سرپرستی خانم ساسانی در این روستا . این زمینه نیاز هست

اي از آموزشها، بازیها، جشنها، کند، در سالهاي گذشته مجموعهفعالیت می

.استها و اردوها را براي این کودکان برگزار کردهکارگاه

دوستانی که تمایل به پیوستن به این گروه یا مشارکت در فعالیتهایشان را 

: توانند با خانم ساسانی تماس بگیرنددارند، می

)(09368677970/azadeazad.85@gmail.com .

ي آموزش علوم تجربی به کودکان کار گروه دیگري از یاران که در زمینه

د، هم به همین ترتیب پذیراي همکاري کنني تهران فعالیت میدر حومه
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کوشندگان براي همکاري در این . هستند-به خصوص معلمان–دوستان 

تماس ) fatollah_m31@yahoo.com(ملکی االله فتحآقاي بازمینه 

. بگیرند

هم که از سال گذشته کار هاي پیچیدهگروه مطالعاتی سیستم

ي نظریه«با محوریت کتاب ي این موضوع راخواندن و بحث درباره

ي اول آغاز کرده بود، بعد از چهارده نشست به مرحله» سیستمهاي پیچیده

زروان گروه دیدگاهي دوستانی که علاقه دارند در زمینه. کار خود پایان داد

ي سیستمهاي پیچیده را اندازي کنند، یا به طور مشخص نظریهمطالعاتی راه

:صادق بامحبت(این گروه ایندگان نمتوانند با بیاموزند، می

sa.ba.mohabbat@gmail.comو شهروز طوسی :

shahrouz.post@gmail.com (از تجربه و یاري تماس بگیرند و

.استفاده کننداعضاي این تیم 
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بخشِ بازبینی و ویراست بایگانی صوتی و :آموزش خورشید

ي گروه اندوختهي تصویري کلاسهاي خورشید، کار تدوین بخش عمده

ها، ي تدوین محتواي دورهدر مرحله از برنامه. آموزش را به پایان برده است

140نتیجه به صورت دو ترابایت اطلاعات بازبینی و ویرایش شده که 

. ي ارائه به مخاطبان گروه آموزش خورشید استدي آمادهويحلقه دي

ید و زروان منتشر محتواي صوتی به تدریج در تارنماهاي سوشیانس، خورش

آقاي –هاي تصویري با مدیر این گروه شود و دوستان براي دریافت دورهمی

ها بیابید و توانید او را در کلاسهاي یکشنبهتماس بگیرند، می-امیر زیبااندام

. amir.dana8@yahoo.com: میل با او تماس بگیرید-یا با اي

:آنچه خواهد گذشت

7خرداد و 31باغ انار در روزهاي بازي راز :طرح بازي زروان

ي خرداد برنامه براي همه31روز . تیرماه در ساوه برگزار خواهد شد

ي دانشجویان ي هفتم تیرماه ویژهاما برنامه. مخاطبان خورشید آزاد است

کلاس زروان است و آزمون فصلی پایان دوره هم در طی بازي انجام 

ها را دارند، به تارنماي در برنامهدوستانی که علاقه به حضور . پذیردمی

ي بازي در و یا به صفحهwww.bazinamak.ir: بازي زروان نگاه کنند

:بوك سري بزنندفیس

https://www.facebook.com/zorvangamingteam?ref=hl
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ساعت ده تا دوازده پیش :شناسی تاریخي جامعهسخنرانی در حوزه

اي خواهم داشت براي گروه شنبه اول تیرماه، سخنرانیزرواز ظهر 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در شناسی تاریخیِجامعه

کالبدشناسی : مندفرهکوروشِ«با عنوانِآباد، خیابان کردستان، سرِ یوسف

بندي بحث بر مبناي چند فصل از کتاب استخوان. »ي سیاسییک اسطوره

ي که خودش شکلِ بازنویسی شدهتدوین شده » بخشرهاییکوروش «

هاي آن بخشی از ایدهدر این سخنرانی. است» تاریخ کوروش هخامنشی«

بسط ي پیوند میان کوروش، سوشیانس، مسیح و ذوالقرنیندربارهکتاب را 

شناسی سیاسی و و این رمزگذاري اساطیري را از دید جامعهخواهم داد

ي بعد اطلاعات بیشتر را در شماره. پویایی قدرت بررسی خواهم کرد

*!شود، که روز سخنرانی منتشر میسیمرغ با شما در میان خواهم گذاشت



8صد و نود و دوپانزدهم خرداد هزار و سی/ششمي شماره/سیمرغ

در روزهاي گذشته درگیر تطبیق شعرهاي ابوالقاسم لاهوتی 

اش بودم، و در جریان این یرامونبا رخدادهاي تاریخیِ پ

ي یکی اي از افراد و نام و نشانها برخوردم که در بحبوحهپژوهش به شبکه

ترین دورانهاي تاریخ سرزمینهاي ایرانیِ جدا شده از پیکر ایران از آشفته

ها و اي ریز و درشت از پستیمجموعه) قفقاز و آسیاي میانه و افغانستان(

یا –شان یاران و دوستان و اطرافیان و مردمِ سرزمینها را نسبت به خیانت

در ضمن، در کنار این افراد، به . اندانجام داده- هاي دیگرگاهی سرزمین

کسانی نیز برخوردم که گاه در شرایطی بسیار ناامید کننده، همچنان 

ها مبارزه کردند و اخلاق و راستی را از ایستادگی کردند و با نادرستی

در این . کردند. اي گزاف را هم برایش پرداختو گاه هزینهدست ننهادند

تیمور، و از لاهوتی تا ، از شیخ شامل تا شاهبسیار ناهمسانشبکه از افراد

.هاها و گزارشهایی هفتاد منی از دادهرقیبانش فرسنگها راه بود، و مثنوي

برانگیز شد، ضرورت داوري در این میان آنچه که برایم چالش

در تاریخ آسیاي میانه و قفقاز، به نامهایی بر . استي این شخصیتهدرباره

خوریم که تلنباري از کردارهاي آشکارا نیک و جسورانه یا صریحا می

اند، و به این ترتیب ردپایی از معنا و نیکی یا داغی زشت و ناپسند را زاده

برخی از این . انداز خشونت و آزار و ستم را پشت سر خود به جا گذاشته

زاده، آن یشاوندان نزدیک به هم بودند، چنان که جمشید کریمافراد خو

ي اسلام کریموف است، که خبرنگار جسور و افشاگرِ ازبکی، برادرزاده

زمانی رهبر حزب کمونیست ازبکستان بود و بعدتر نخستین رئیس جمهور 

اش را چند سال با ترك این کشورِ تازه استقلال یافته شد و برادرزادهپان

وانه ساختن در تیمارستانی زندانی کرد و بعد چون دید حریفش قصد دی

. او را سر به نیست کردهمین سال پیش شود، نمی

و گاهی –هنگام بازخوانی تاریخ معاصر این سرزمینها، این میل 

شود که به تصویري روشن و شفاف، هرچند ناکامل و زورآور می- نیاز
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هایی که دانستهي شخصیتهاي بارز اصلی دست یابیم، و غیرقطعی، درباره

شود را مورد ي شمار بیشتري میي سرفرازي اندکی و شرمِ کتمان شدهمایه

خلاصه بگویم، انبوهی از داستانهاي مهم و ناشنیده مانده . تاکید قرار دهیم

هست که به کردارها و انتخابهاي مردان و زنانی بلندمرتبه یا فرومایه، 

هاي شود، و در بایگانیار مربوط میفداکار یا خودخواه، و نیکوکار یا زیانک

شناسانه یا تاریخی مدفون رسمیِ خسته کننده یا کتابهاي تخصصی جامعه

شان زیر نور هایی که شاید تاکید بر آنها، و نمایان ساختنداده. شده است

افکار عمومی، اداي دینی باشد به آنان که راهی درست را پیمودند، و 

. ین نکردندکیفري باشد براي آنان که چن

و چالش اصلی آن است که چگونه بدون در افتادن به دام 

قضاوتهاي شتابزده، بدون دامن زدن به توهمِ سیاه و سپید بودنِ انسانها، و 

توان به چنین کاري بی ارتکاب خطاي دوقطبی پنداشتنِ طیفهاي پیچیده، می

*دست یازید؟

!گوارااي چهگوارا و نوشابهچه

ي برگرفتنِ آمادهیل چرچ

»!چرخ چاچی«
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ي کردارهاي چه معیارهایی براي داوري درباره

شخصیتهاي تاثیرگذار تاریخی وجود دارد؟ آیا این 

بقا، (شوند؟ چهار شاخص بنیادي قلبم معیارها در طول زمان دگرگون می

گیرد،ها قرار میکه در دیدگاه زروانی معیار ارزیابی) لذت، قدرت، و معنا

شناسی پرداختن به هایی کارگشاست؟ آسیبتا چه پایه در چنین داوري

ها به قضاوتهایی شتابزده هایی چیست؟ کجاست که این داوريچنین داوري

شود؟ آیا اصولا ناشده فروکاسته میداشتهاي رسیدگیو آلوده به پیش

پوشی کرد؟ با فرض این که بتوان چنین کرد، آیا شود از داوري چشممی

خواهیم می/ بایستمی/ تواناصلا درست است که چنین کنیم؟ آیا می

ي طرف در مقابل اسکندر و داریوش سوم بگیریم؟ دربارهموضعی خنثا و بی

ي حسین شیخ عطار و آن مغولی که سرش را از تن جدا کرد چه؟ درباره

*بن منصور حلاج و مفتیان تکفیرگرش چه؟ اصلا چنین کاري رواست؟
فیدل کاسترو هنگام اهداي تاج گل به تندیس لینکلن
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ام که کتابهاي خاطرات را همیشه با این وسوسه روبرو بوده

ي رقیب، البته آن است که این رده وسوسه. نوعی از داستان در نظر بگیرم

ها از کتابها را به تاریخ مربوط بدانیم و آنها را در این طبقه از کتابخانه

هایزنبرگ پیدا » جزء و کل«اي مثل بماند که گاهی خودزندگینامه.بگنجانیم

ي گیرد، یا خودزندگینامهشود که بیشتر در قلمرو تاریخ علم جاي میمی

شناسی در شناسی علمِ جامعهریمون آرون که شرح مفصلی از جامعه

.ي قرن بیستم است، با زبانِ اول شخصي میانهفرانسه

پیر «ی که در این رده به تازگی منتشر شده، اما در میان کتابهای

مقامی بلند و است، ) سایه(ي هوشنگ ابتهاج زندگینامهکه »اندیشپرنیان

ي شاعري است که تصویرش در به خصوص که زندگینامه. ارجمند دارد

ي شباهتی چشمگیر دارد و تولستوسري به جوانی به استالین و در پیرانه

کتاب در دو ! ي بیشتر ابناي بشر خارج استچنین سیر تکاملی از عهده

جلد و شکلی نفیس توسط انتشارات سخن چاپ شده و در آن میلاد 

عظیمی و عاطفه طیه به صورت مصاحبه شرح زندگی سایه را از او 

معلوم است که متن بسیار سانسور شده و حرفهاي . »انداستخراج کرده«

گران در نده است، که مصاحبهزیادي ناگفته و نانوشته و ناچاپیده باقی ما

ابتداي کار صادقانه این موضوع 

با این وجود . اندرا اعتراف کرده

همان بخشی که ثبت و منتشر 

را در بر شده، حجمی بزرگ

گیرد و فضاي ادبی و می

روشنفکري ایران را در دوران 

طاغوت و عصر هاروت و 

. سازدماروت به خوبی مجسم می

11صد و نود و دوپانزدهم خرداد هزار و سی/ششمي شماره/سیمرغ
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ي رقیب، البته آن است که این رده وسوسه. نوعی از داستان در نظر بگیرم

ها از کتابها را به تاریخ مربوط بدانیم و آنها را در این طبقه از کتابخانه

هایزنبرگ پیدا » جزء و کل«اي مثل بماند که گاهی خودزندگینامه.بگنجانیم

ي گیرد، یا خودزندگینامهشود که بیشتر در قلمرو تاریخ علم جاي میمی

شناسی در شناسی علمِ جامعهریمون آرون که شرح مفصلی از جامعه

.ي قرن بیستم است، با زبانِ اول شخصي میانهفرانسه

پیر «ی که در این رده به تازگی منتشر شده، اما در میان کتابهای

مقامی بلند و است، ) سایه(ي هوشنگ ابتهاج زندگینامهکه »اندیشپرنیان

ي شاعري است که تصویرش در به خصوص که زندگینامه. ارجمند دارد

ي شباهتی چشمگیر دارد و تولستوسري به جوانی به استالین و در پیرانه

کتاب در دو ! ي بیشتر ابناي بشر خارج استچنین سیر تکاملی از عهده

جلد و شکلی نفیس توسط انتشارات سخن چاپ شده و در آن میلاد 

عظیمی و عاطفه طیه به صورت مصاحبه شرح زندگی سایه را از او 

معلوم است که متن بسیار سانسور شده و حرفهاي . »انداستخراج کرده«

گران در نده است، که مصاحبهزیادي ناگفته و نانوشته و ناچاپیده باقی ما

ابتداي کار صادقانه این موضوع 

با این وجود . اندرا اعتراف کرده

همان بخشی که ثبت و منتشر 

را در بر شده، حجمی بزرگ

گیرد و فضاي ادبی و می

روشنفکري ایران را در دوران 

طاغوت و عصر هاروت و 

. سازدماروت به خوبی مجسم می

11صد و نود و دوپانزدهم خرداد هزار و سی/ششمي شماره/سیمرغ

ام که کتابهاي خاطرات را همیشه با این وسوسه روبرو بوده

ي رقیب، البته آن است که این رده وسوسه. نوعی از داستان در نظر بگیرم

ها از کتابها را به تاریخ مربوط بدانیم و آنها را در این طبقه از کتابخانه

هایزنبرگ پیدا » جزء و کل«اي مثل بماند که گاهی خودزندگینامه.بگنجانیم

ي گیرد، یا خودزندگینامهشود که بیشتر در قلمرو تاریخ علم جاي میمی

شناسی در شناسی علمِ جامعهریمون آرون که شرح مفصلی از جامعه

.ي قرن بیستم است، با زبانِ اول شخصي میانهفرانسه

پیر «ی که در این رده به تازگی منتشر شده، اما در میان کتابهای

مقامی بلند و است، ) سایه(ي هوشنگ ابتهاج زندگینامهکه »اندیشپرنیان

ي شاعري است که تصویرش در به خصوص که زندگینامه. ارجمند دارد

ي شباهتی چشمگیر دارد و تولستوسري به جوانی به استالین و در پیرانه

کتاب در دو ! ي بیشتر ابناي بشر خارج استچنین سیر تکاملی از عهده

جلد و شکلی نفیس توسط انتشارات سخن چاپ شده و در آن میلاد 

عظیمی و عاطفه طیه به صورت مصاحبه شرح زندگی سایه را از او 

معلوم است که متن بسیار سانسور شده و حرفهاي . »انداستخراج کرده«

گران در نده است، که مصاحبهزیادي ناگفته و نانوشته و ناچاپیده باقی ما

ابتداي کار صادقانه این موضوع 

با این وجود . اندرا اعتراف کرده

همان بخشی که ثبت و منتشر 

را در بر شده، حجمی بزرگ

گیرد و فضاي ادبی و می

روشنفکري ایران را در دوران 

طاغوت و عصر هاروت و 

. سازدماروت به خوبی مجسم می



12صد و نود و دوپانزدهم خرداد هزار و سی/ششمي شماره/سیمرغ

پرواست و خواننده در متن با عمولا در بیان خاطراتش بیسایه م

شود که هاي مربوط به هم روبرو میافزا از خاطرهاي متداخل و همزنجیره

شعرهایی هم که به . اندبه نظرم خوب سازمان یافته و کنار هم چیده شده

بیتها بسیار به جا هستند و در کل تناسب متن نقل شده و به خصوص تک

. اندبه روایتی صمیمی و در عین حال زیبا و ادبی تبدیل کردهمتن را 

*.اش پشیمان نخواهند شددوستداران ادبیات و تاریخ از خواندن

اي که من هم عضوي از اعضایش باشم، براي نسل سوخته

فکرِ دیدنِ فیلمهاي ساخت خاور دور حالتی نزدیک به 

ي فیلمهاي بازانهالبته پخش دست و دلدلیلش هم. کنددلزدگی را ایجاد می

ایست که در دوران کودکی و نوباوگی به خوردمان ژاپنی و چینی آبکی

اش سریالی بود مثل اوشین که تازه چند مرتبه ویراسته و دادند و شاه بیت

. شده بود» ضدعفونی«

شاید به این دلیل است که این روزها نسل دوستدار سینما زیاد به 

اما حقیقت آن است که . دهندساخت خاور دور اقبال نشان نمیفیلمهاي 

، )آمیزدبا پکنِ درهم مینمایش سیکه کم کم (کنگهنوز هم ژاپن و هنگ

شوند و شمار چشمگیري فیلم را در دو غول سینمایی جهانی محسوب می

. نواز استشان واقعا چشمکنند که کیفیت برخیسال تولید می
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م که بگویم قصد دارم ناپرهیزي کنم و این مقدمه را براي آن چید

چون شاید به این . ها را برایتان معرفی کنمبادامیچشماین بار چند فیلم از 

ها چنین سعادتی تکرار نشود، از ژانرهاي متفاوت و کشورهاي زودي

. اممختلف این فیلمها را انتخاب کرده

GoldenCurse of the(» نفرین گلِ زرین«یکی از این فیلمها، 

Flower(این فیلم . م پکن.2006مو و محصول ي ژانگ ییاست، ساخته

اش ترین فیلم چینی تا زمان ساخته شدنمیلیون دلار هزینه، پرخرج45با 

برگرفته شده که ) 雷雨(» زاابر توفان«داستانش از رمانِ . شدمحسوب می

نویس و شنامهم آن را نوشته و این مرد مهمترین نمای.1934کائو یو در سال 

نویس چینی در قرن بیستم است و این داستان هم شاهکارش محسوب رمان

اي دارد که در دهد و طرح پیچیدهداستان در دربار چین رخ می.  شودمی

اش، روابط شاهزادگان با پدرشان، و آن کشمکش میان امپراتور و ملکه

بر . شده استي ملکه با پسرِ بزرگش به تصویر کشیدهارتباط زناکارانه

هاي حماسی از این دست، به جز یکی دو صحنه از هنرهاي خلاف فیلم

پردازي و نمایش آداب درباري رزمی استفاده نشده و گفتگوها و شخصیت

هاي طراحی لباسها عالی است و بازي هنرپیشه. در فیلم کاملا چیره است

که اسکارِ به نظرم در حق این فیلم نامردي کردند . اصلی هم حرف ندارد

.ندداشتبهترین فیلم خارجی را از آن دریغ 
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مضمونی تاریخی شکل به همین کهندستهم هدیدنی دو فیلم دیگرِ

Romance of the Three(» رمانسِ سه پادشاهی«اش یکی. دندار

Kingdoms( م ساخته شده و جنگهاي پایان دوران .2008است که در

War of(» هاجنگ کمان«دیگري . کندازگو میهان را در چین بي سلسله

the Arrows(م .2011ي جنوبی است و در سال است که محصول کره

دست و روایتی حماسی است از یک کمانگیر چیره. ساخته شده است

اي ساختی است و نسخهفیلم خوش. جنگدمهاجمان مانچو مینیرومند که با 

.شودیافت میبه زبان انگلیسی از آن هم بر اینترنت

ه در کنیم کهم اشاره괴물فیلم، به رفتیمي جنوبی کرهتا حالا که 

ي ترجمه شده، محصول کره)Host(» میزبان«بازار فیلم جهانی اسمش به 

ي سیمرغ توجه دارند شک تمام خوانندگان فرهیختهو بیجنوبی است

ر این بنده راستش ب. »میزبان«، و نه »هیولا«شود اي میبه زبان کره괴물که

بارد به میزبان روشن نشد چرا این اسم را که هیولاوشی از سر و رویش می
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چون در فیلم هیولایی مشبع و مکفی هست، ولی از میزبان . اندترجمه کرده

م .2006به هر صورت فیلم را بونگ جون هو در . نشانی نمایان نیست

ریایی است که به ي هیولایی دساخته و یک داستان ساده و تکراري درباره

بالاخره از پا خورد، تا این که کند و مردم را یکی یکی میشهري حمله می

اش خوب هاي ویژهساخت است و به خصوص جلوهفیلم خوش. آیددر می

درآمده و خود هیولا هم مقبول و معقول است، هرچند یکی دو ایراد 

که قطعات اش ایني کوچک به آن وارد است، مثلا یکیجانورشناسانه

کند اش طوري است که غذایش را قاعدتا مثل خرچنگها تکه تکه میدهانی

اش را از دهان و بنابراین سکانس پایانی فیلم که قهرمان داستان زن و بچه

کند که چیزي کشد، امتناع جانورشناختی پیدا میجانور سالم بیرون می

!تراست شبیه به امتناع منطقی، اما کمی ملایم

ي شمالی پیدا نکردم که برایتان معرفی کنم، و فانه من فیلمی از کرهمتاس

کمدي -کنم تا همان تئاتر تراژديبنابراین ناگزیر همه را دعوت می

کنند را انگیزي که رهبران این کشور چند دهه است دارند بازي میغم

!باشد괴물اسم این تئاتر هم گمان کنم همان . تماشا کنید
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Warriors of the(» جنگاوران رنگین کمان«هایت فیلم در ن

Rainbow:賽德克•巴萊 (این فیلمی است طولانی . هم دیدنی است

پل «و » درفش خورشید«و چهار و نیم ساعته، که از دوبخش به نامهاي 

در آن را م .2011در سال وِئی ته شنگ . تشکیل یافته است» رنگین کمان

رِ بهترین فیلم خارجی این سال را اسکابه خاطرش تایوان ساخت و 

این گرانترین فیلمی است که ناگفته نماند که . ، که حقش بوددریافت کرد

. اندها ساختهتا به حال تایوانی

در ) Seediq(سیدیغي جنگاور داستانش، ماجراي اهالی قبیله

ن شان، با مرداها بر سرزمینکند که بعد از چیرگی ژاپنیتایوان را روایت می

این ماجرایی . ها را از قلمروش بیرون رانداش قیام کرد و ژاپنیقبیله

این اوج.دهدم رخ می.1917تا 1897که بین تاریخی و واقعی است

کارگردان با مهارت . نامندمی» ي ووشهحادثه«در تاریخ تایوان راماجرا
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) Georges Bizet(م، ژرژ بیزهِ .2986ارس سال مدر 

اپرایی را در پاریس بر صحنه برد که بر اساس رمانِ 

ساختار اثر، . اثر پروسپر مریمه ساخته شده بود)Carmen(» کارمن«

اي تشکیل شده بود که با گفتگوهایی موسیقیهاياپراکمیک بود و از قطعه

به نام دون جوان يسربازرمان به داستان دلدادگی . شدنداز هم جدا می

شد و ماجراهایی که طی آن یبه دختري کولی به نام کارمن مربوط مخوزه 

پوشید و نامزدي را که از دوران از خدمت به کشورش چشم میسرباز

طرح داستان شباهت دوري به داستان . کندمیکودکی دوست داشته، رها 

اش را ي عرفانیشیخ صنعان خودمان دارد، هرچند عمق فلسفی و سویه

.کندندارد و در مقابل بر دلالتهاي اجتماعی و روانشناختی تاکید بیشتري می

به شکلی نامنتظره درگذشت از اجراي آغازینِ اثرش بیزه کمی بعد 

این اثر تا ده سال بعد . به چشم ببیندرا کارمن و نتوانست کامیابی چشمگیر 

چندان شهرتی نداشت، اما کم کم به خاطر اجراهایش در آلمان و 

کشورهاي دیگر، به گوش مردمان خوش آمد و از اواخر قرن نوزدهم دیگر 

فراز دومِ آن امروز یکی به خصوص . جایگاهی تثبیت شده و والا یافته بود

اوورتورِ آغازین آن نیز بسیار . ان استاز مشهورترین آریاهاي اپرایی جه

هاي پخش شده از شک بارها آن را لا به لاي موسیقیبیزیباست و ایرانیان 

زیباست و به خصوص )Toreador(توریادور بخشِ آوازِ . اندرادیو شنیده

. نواز استباشکوه و گوش» رژه و همخوانی«بخشِ پایانی موسوم به 

هاي م قرن گذشته مبناي ساخت مارشهردوي این بخشها در یک و نی

. شماري قرار گرفته استنظامی بی

بر) Ernest Guiraud(یکی از دوستان بیزه به نام ارنست ژیرو 

ه که از نظر مبناي همین اپراي کارمن، سوئیت ارکسترال بسیار زیبایی ساخت

این سوئیتها به خاطر . مضمون و حال و هوا کاملا به کارمن وفادار است

رسد و به همین آواتر میشان به گوش مردم ایران خوشتنظیم ارکستري
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به نظر من هم با وجود زیبایی و شکوه . دلیل شهرت بیشتري هم یافته است

به خصوص و اندمدهتر از آب درآها شنیدنیبدیلِ اپراي کارمن، سوئیتبی

سوئیت کارمن از شش . هستندتر چندباره مناسبپیوسته و براي شنیدن 

خوانده »آهنگ آراگونی«اش که قطعه تشکیل یافته که به خصوص اولی

. شده، به راستی شاهکاري است از روانی و زلالیِ موسیقایی

هاي کارمن و اپراي بسیاري از اجراهاي مشهور و مهمِ سوئیت

ند دهه از شمول قانون حق مؤلف خارج اصلی بیزه امروز بعد از گذشت چ

توانید به راحتی آن را از اینترنت بگیرید و بشنوید و لذت اند و میشده

*.ببرید

ي چین کمونیست و در پارسی کتابهاي زیادي درباره

. مائو منتشر شده، که بیشترشان نادقیق و تبلیغاتی است

باشد، و خواه تبلیغات لوحانه حالا خواه تبلیغات مارکسیستیِ ساده

که نشر ثالث در » داستان ناشناخته: مائو«اما کتاب . کاپیتالیستیِ زیرکانه

کتاب را زن . چاپش کرده، در این میان مقامی خاص و متمایز دارد1387

اند که به ترتیب جانگ چانگ و جان هالیدي نام دارند و و شوهري نوشته

متن . به پارسی ترجمه کرده استبیژن اشتري آن را با کامیابی و زیبایی

اصل متن را سالها . گیردمفصل است و نزدیک به هزار صفحه را در بر می

ي سازمان مرحوم گفتگوي تمدنها دیده بودم و در همان پیش در کتابخانه

اش ي بسیار مفصلهنگام از دیدن حجم عظیم این زندگینامه و کتابنامه

کتابنامه را به پارسی منتقل نکرده و به مترجم ارجاعها و . حیرت کرده بودم

همین دلیل شاید مخاطب ایرانی در نیابد که نویسندگان به ازاي هر جمله و 
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ایست این مستندترین زندگینامه. اندهر بند از کتابشان مرجعی را ذکر کرده

. ي مائو نوشته شده استکه تا به حال درباره

قدیمی بوده و يدوآتشهیکی از مائوئیستهاي ي کتاب، خود بانوي نویسنده

شده ي مائو محسوب میدر نظامی پرورده شده که دست گلِ آب داده

لحن کتاب به نسبت پژوهشگرانه و منصفانه است، اما از گوشه و . است

ي سختی از مائو در دل شود که نویسندگان کینهکنار متن معلوم می

توان اما این عیب را می. اندکتمان نکردهشان را هم از اواند و نفرتداشته

به ایشان بخشید، چون بین خودمان باشد، برایم کمی دشوار است تصور 

ي مهیب خبر داشته باشد، و کنم کسی از کردارهاي این رهبر خودکامه

اش احساس بیزاري نکند و وي را به عنوان یکی از بزرگترین درباره

هاي تنها به عنوان یکی از چشمه. دجنایتکاران تاریخ بشر محکوم نکن

ي کل دستاوردهاي مائو، خوب است بدانیم که او در میان رهبران خودکامه

اي چشمگیر رکورددار تاریخ که باعث کشتار و قتل انسانها شدند، با فاصله

اش مائو یک تنه ماشینی حزبی را پدید آورد و مدتی طولانی مدیریت. است

به این ترتیب او با . یون نفر چینی به قتل رسیدندکرد، که با آن هفتاد میل
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گیرد قرار می- استالین–ي زیادي بعد از دومین آدمکش بزرگ تاریخ فاصله

بعد از او هم هیتلر و چرچیل . که چهل میلیون نفر را به کام مرگ فرستاد

شان نزدیک به بیست میلیون تلفات به جا هستند که سیاستهاي هرکدام

س با مائو، جهانگشایان خونخواري مثل اسکندر و در قیا. گذاشت

کنند که در اي جلوه میی معصوم و گوگولی مگولییهاچنگیزخان بچه

*!اندمشغول بودهخطرهاي بیحیاط خلوتی به بازي

مائو و رهبران حزب کمونیست : راست(!): هاعکسهاي مائو با برو بچه

مائو و : ري سوسیالیستی خلق چین؛ چپ بالاهنگام اعلام تاسیس جمهو

.مائو در جشن تولد هفتاد سالگی استالین: نیکسون؛ چپ پایین
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ي که در این شمارههوشنگ ابتهاجي به مناسبت کتابِ تازه
سیمرغ معرفی شد، سزاوار دیدم چند شعري از این شاعر 

رم شاهکار به خصوص غزلهاي او به نظ. دست معاصر را با هم بخوانیمچیره
.آفریندي ما از نو میاست و زیبایی و ظرافت غزلهاي حافظ را در زمانه

یار پسندید مرا ! مژده بده! مژده بده

ي او گشتم و او، برد به خورشید مرا سایه

ي خندیده منم جان دل و دیده منم، گریه

یارِ پسندیده منم، یار پسندید مرا 

د نمازکعبه منم، قبله منم، سوي من آری

نما، خم شد و بوسید مرا کان صنمِ قبله

ي من پرتو دیدار خوشش، تافته در دیده

دیدمش و دید مرا : آینه در آینه شد

آینه خورشید شود، پیش رخ روشن او 

تاب نظر خواه و ببین کاینه تابید مرا 

بوده نگر، تافته بر فرق فلک گوهرِ گُم

نظر، آمد و سنجید مرا گوهري خوب

نور چو فواره زند، بوسه بر این باره زند 

رشک سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا 

نگرمهر سحر از کاخ کرم، چون که فرو می

الحمد رسد، از مه و ناهید مرا بانگ لک

چون سر زلفش نکشم، سر ز هواي رخ او 

باش که صد صبح دمد، زین شب امید مرا 

ي خود، باز نبینید مرا نشوم سایهتاپیرهنم، جان رها کرده تنم پرتو بی
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فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت 

دیدیم کزین جمع پرکنده کسی رفت 

شادي مکن از زادن و شیون مکن از مرگ 

زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت 

آن طفل که چو پیر ازین قافله درماند 

وان پیر که چون طفل به بانگ جرسی رفت 

و پس قافله ي عمر میدنیش از پیش

گه پیشروي پی شد و گه باز پسی رفت 

ما همچو خسی بر سر دریاي وجودیم 

دریاست چه سنجد که بر این موج خسی رفت 

فراموش شدي از دل دنیا رفتی و

چون ناله ي مرغی که ز یاد قفسی رفت 

رفتی و غم آمد به سر جاي تو اي داد 

درسی رفت بیدادگري آمد و فریا

این عمر سبک سایه ي ما بسته به آهی ست 

ودي ز سر شمع پرید و نفسی رفتد
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آغازگاه مثنويِ سماع سوختن

ست زاديعشق آغاز آدمیست ست ، عشق آزاديعشق شادي

دم همت بر او گماشتن است عشق آتش به سینه داشتن است 

ست ن زایندهزایش کهکشاست خود فزایندهعشق شوري ز

ست در شب پیله رقص پروانهست تپش نبض باغ در دانه

در بن جان زندگی پنهان ي جان جنبشی در نهفت پرده

زندگی را به عشق بخشیدن زندگی چیست؟ عشق ورزیدن 

ارزددل و جانش به عشق میورزد زنده است آن که عشق می

ي زمان ي زمان مدگان و رفتگان ، از دو کرانهمدگان و رفتگان ، از دو کرانهآآنن

اي تو همیشه در میان اي تو همیشه در میان !!دوند ، هاندوند ، هانییسوي تو مسوي تو م

چرد آهوي دشت آسمان چرد آهوي دشت آسمان در چمن تو میدر چمن تو می

پرد باز سپید کهکشان پرد باز سپید کهکشان گرد سر تو میگرد سر تو می

نگرم درین چمن نگرم درین چمن هر چه به گرد خویشتن میهر چه به گرد خویشتن می

دهد نشان دهد نشان ي ضمیر من جز تو نمیي ضمیر من جز تو نمیینهینهآآ

ها در آ ها در آ از پس پردهاز پس پرده،،اي گل بوستان سرااي گل بوستان سرا

ه بوستان ه بوستان کشد مرا وقت سحر بکشد مرا وقت سحر ببوي تو میبوي تو می

اي اي درون هستهدرون هستهاي باغِاي باغِاي که نهان نشستهاي که نهان نشسته

اي کاین همه باغ شد روان اي کاین همه باغ شد روان شکستهشکستههسته فروهسته فرو

ي ناز پس زديي ناز پس زديمست نیاز من شدي ، پردهمست نیاز من شدي ، پرده

از دل خود بر آمدي، آمدن تو شد جهان از دل خود بر آمدي، آمدن تو شد جهان 
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زند برون ، از سر و سینه موج خون زند برون ، از سر و سینه موج خون آه که میآه که می

کشد کمان کشد کمان من چه کنم که از درون دست تو میمن چه کنم که از درون دست تو می

ودت از عدم زنده و مرده را چه غم؟ودت از عدم زنده و مرده را چه غم؟پیش وجپیش وج

شنویم بوي جان شنویم بوي جان کز نفس تو دم به دم میکز نفس تو دم به دم می

پیش تو ، جامه در برم نعره زند که بر درم پیش تو ، جامه در برم نعره زند که بر درم 

دهد اماندهد امانآمدمت که بنگرم گریه نمیآمدمت که بنگرم گریه نمی

کنی ي دل من گوش میامشب به قصه

کنیفردا مرا چو قصه فراموش می

ّت ر همیشه در صدف روزگار نیساین د

کنی گویمت ولی توکجا گوش میمی

رسد که در آغوش گیرمت دستم نمی

کنی اي ماه با که دست در آغوش می

ي نخست در ساغر تو چیست که با جرعه

کنی هشیار و مست را همه مدهوش می

بیا ببین ،مزند به دل خُمی جوش می

کنی یادي اگر ز خون سیاووش می

خوش بگویمت کنی سخنیگر گوش می

کنی بهتر ز گوهري که تو در گوش می
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جام جهان ز خون دل عاشقان پر است 

کنیحرمت نگاه دار اگرش نوش می

اي به جمع چو شمع شعله در افکنده!سایه

کنیین داستان که با لب خاموش میاز

مرجان

سنگی است زیر آب 

در گود شب گرفته دریاي نیلگون 

ر تک آن گور سهمناك تنها نشسته د

خاموش مانده در دل آن سردي و سکون 

او با سکوت خویش

ایست در آن دخمه سیاه از یاد رفته

هرگز بر او نتافته خورشید نیم روز

هرگز بر او نتافته مهتاب شامگاه 

بسیار شب که ناله برآورد و کس نبود 

کان ناله بشنود 

شت بسیار شب که اشک برافشاند و یاوه گ

در گود آن کبود 

ولی آن شکسته سنگ،سنگی است زیر آب

تپد به امیدي در آن نهفت می،ستزنده

نشست دلدار میيدل بود اگر به سینه

شکفتخورشید میيگل بود اگر به سایه
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بیایید، بیایید که جان دل ما رفت 

گشا رفت بگریید، بگریید که آن خنده

که آن آلاله فرو ریخت ك بیفتید این خابر

ین باغ بگریید که آن سرو فرا رفت ابر

خوار سفر کرد مدرین غم بنشینید که غ

درین درد بمانید که امید دوا رفت 

کند ادگر شمع میارید که این جمع پر

ین بزم صفا رفتادگر عود مسوزید کز

لب جام مبوسید که آن ساقی ما خفت 

مه سرا رفترگ چنگ ببرید که آن نغ

ینه بشکست آرخ حسن مجویید که آن 

گل عشق مبویید که آن بوي وفا رفت 

نواي نی او بود که سوط غزلم داد 

غزل باز مخوانید که نی سوخت، نوا رفت 

ازین چشمه منوشید که پر خون جگر گشت

بدین تشنه بگویید که آن آب بقا رفت 

اد سر راه نشستیم و نشستیم و شب افت

بپرسید، بپرسید که آن ماه کجا رفت 

ي اقبال کزو بر سر ما بود زهی سایه

هما رفتسر و سایه مخواهید که آن فرِّ
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به زبان سانسکریت، که شاعر » سمبوهکوناره«بخشی از شعرِ 

در قرن پنجم میلادي ) (داسه نامدار هندي کالی

را وصف ) پروتی(ینجا زنی به نام اومه توضیح آن که در ا. سروده است

:به مراقبه نشسته بودهاجوکیهمچون کرده که سراسر یک تابستان را 

nikāmataptā vividhena vahninā

nabhaścareṇendhanasaṃbhṛtena ca ।

tapātyaye vāribhir ukṣitā navair

bhuvā sahoṣmāṇam amuñcad ūrdhvagam ॥

sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ

payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ ।

valīṣu tasyāḥ skhalitāḥ prapedire

cireṇa nābhiṃ prathamodabindavaḥ ॥

(Kumārasambhava, 5.23–24.)

اومه همچنان به مراقبه نشست، گرچه تنش با لهیب آتشهاي 

.سوختگوناگون می

ادرزادسرشت درخشانِ م) آتشِ(از آتشِ خورشید، و 

در رسیدند،) ي باران(تا آنگاه که در پایان تابستان، آبها

.خیزداز بدنش بخار برخاست، همچنان که از زمین بر می

.ها آرام گرفتنداي آنی، نخستین قطرهبا وقفه

شان بر لبِ زیرینش فرود آمد،تازیانه

هاي پستانهایش بود،بر شکافی که بالاي تپه

گذرگاه مچ دستش سفر کردند،گویی که بر نردبانی، بر

*.و آهسته بر نافش آسوده گشتند
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در قرن پنجم میلادي ) (داسه نامدار هندي کالی

را وصف ) پروتی(ینجا زنی به نام اومه توضیح آن که در ا. سروده است

:به مراقبه نشسته بودهاجوکیهمچون کرده که سراسر یک تابستان را 

nikāmataptā vividhena vahninā

nabhaścareṇendhanasaṃbhṛtena ca ।

tapātyaye vāribhir ukṣitā navair

bhuvā sahoṣmāṇam amuñcad ūrdhvagam ॥

sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ

payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ ।

valīṣu tasyāḥ skhalitāḥ prapedire

cireṇa nābhiṃ prathamodabindavaḥ ॥

(Kumārasambhava, 5.23–24.)

اومه همچنان به مراقبه نشست، گرچه تنش با لهیب آتشهاي 

.سوختگوناگون می

ادرزادسرشت درخشانِ م) آتشِ(از آتشِ خورشید، و 

در رسیدند،) ي باران(تا آنگاه که در پایان تابستان، آبها

.خیزداز بدنش بخار برخاست، همچنان که از زمین بر می

.ها آرام گرفتنداي آنی، نخستین قطرهبا وقفه

شان بر لبِ زیرینش فرود آمد،تازیانه

هاي پستانهایش بود،بر شکافی که بالاي تپه

گذرگاه مچ دستش سفر کردند،گویی که بر نردبانی، بر

*.و آهسته بر نافش آسوده گشتند
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هایم که دوست و برادرم اهورا پارسا بر یکی از سروده

.آن آهنگی زیبا ساخته است

قو

1389بهار 

غریو جوشد ز مرز خاور، ز فوج اخگر، ز بسترِ قو

انار روییده شاخ اِکنون که مه قران شد به اختر قو

مهر دیرین به اوج گردون به چهر زرینکشیده گردونه

بخوانده خسرو سرود شیرین، به رقص زیباي دختر قو

نواي چنگی مغانه آید، سخن سراید ز آنچه باید

که دل در آخر بدان گراید، که از ازل شد به ساغر قو

خروش جمشید و شعر دارا شکوفه بارد به باغ فردا

ن دلاور قو  مرا و ما را، تو را و او را، سپرد پیما

وزیده روزي که شاید اینک زدوده سازد شبی گُجستکَ

شکوه بادا که اندك اندك، فراز آید به کشور قو

خروشم، ز شور شاید زره بپوشمسرود آشوب می

*تر نمایم به شعر پایان و آخر قومگر که شایسته
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درست هنوز کاره که حتا اسمش هم یک رمان نیمهآغازگاه 

ي بم نوشتم طرحش را سالها پیش بعد از زلزله!لوم نیستمع

اش نوشته شده رود و تنها یک سومپشتی پیش میو همچنان با سرعتی لاك

!اش دهمشاید بازخوردها و گوشزدهایتان باعث شود ادامه. است

.ى بم شروع شدهمه چیز از زلزله

ى میراث فرهنگى مند ادارهها کارآن وقت. اولِ کار، قرار نبود به آنجا بروم

شد نتوانم از حضور هاى ادارى که باعث مىگذشته از چفت و بست. بودم

دیدم که خانه در محل کارش شانه خالى کنم، اصولا دلیل خاصى هم نمى

البته . ى مردم بگردمام را رها کنم به امان خدا و بروم دنبال جنازهو زندگى

خوب، طبیعى . تفاوت هم نبودمه بود بىاى که اتفاق افتاددر مورد فاجعه

ها هایى از قربانیان زلزله در روزنامههر روز عکس. بود که خیلى متأثر شدم

شد و از در و دیوار آگهى و اعلانِ درخواست کمک بر سر مردم چاپ مى

برعکس . حال و هواى مردم، اما، خیلى فرق نکرده بود. ریختفرو مى

اى خون دادن جلوى سازمان انتقال خون صف ى رودبار که مردم برزلزله

. بسته بودند، این بار کسى زیاد مایه نگذاشت

ى خیریه زده بودند که قرار بود مان یک بازارچهنزدیک خانه

ها شود، و توى اداره هم گروهى راه افتاده زدهسودش خرج کمک به زلزله

من هم مثل . کردندها پول جمع مىخانمانبودند و از پرسنل براى بى

ى درباره. رسانى نداشتمهاى دیگر، اعتمادى به مجراى دولتى کمکخیلى

هایى که شده بود، آن قدر قصه شنیده بودم که فقط به دوست و دزدى

یک پتوى کهنه و چند جفت کفش داشتم . کردمآشناهاى نزدیکم اعتماد مى

ى کمک، خواست برود براها که خودش مىکه سپردم به یکى از بر و بچه

دانستم که آن موقع هنوز نمى. قرار شد به هرکس که صلاح دید بدهدشان

. شودپاى خودم هم به این شهر نفرین شده کشیده مى
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وقتى . هنوز یک هفته از زلزله نگذشته بود که دردسر شروع شد

ناپذیر سازمان بالا رفتم تا از در هاى پهن و پایانصبح رفتم سر کار و از پله

را دیدم که - ماندربان ساختمان-ارکنان وارد شوم، آقا سید مخصوص ک

کلاه . زدقدم مىورودي توى سوز و سرماى وسط دى ماه داشت جلوى در 

اش دار نگهبانىبود و کلاه لبهکشیده سرش روي اى قوارهپشمى سفید و بى

هایى شده بود که سرشان را روى آن گذاشته بود، براى همین هم شکل آدم

. ایش را هم تا زیر دماغش بالا زده بودى کاپشن قهوهیقه. اندگرفتهرا گچ

. شدم، زیرلبى سلامى کردموقتى از کنارش رد مى

آخ، آخ، آقاى صمدى چرا « :ى ترکى غلیظش گفتآقا سید با همان لهجه

». گشتدیر کردى، دکتر در به در دنبالت مى

بودم که در نوع خودش فقط ده دقیقه دیر کرده. به ساعتم نگاه کردم

»چیکار داشت؟ « :پرسیدم. قولى بودرکوردى در خوش

»... فقط انگار خیلى مهم بود چون. دونمواالله نمى« :گفت

از . به سمت اتاق دکتر رفتم.ى حرفش را بشنومکه بقیهصبر نکردم

. کردمى تمیز و روشن رد شدم و وارد بخشى شدم که در آن کار مىیراهرو

هایى که به در و دیوار اى پرنور راهرو، گرماى ساختمان و نقشههچراغ

بایست هم مى. رسیدبخش مىآویزان کرده بودند، همیشه به نظرم آرامش

ى کارمندان در هرچه بود، نصفى از وقت ادارى را مثل همه. این طور باشد

!در آرامش کامل. حال چرت زدن یا جدول حل کردن بودم

ه، ولى مسئولیت من پشتیبانى و ن! ها، رفتمز زیر کار در مىالبته فکر نکنید ا

گاهى . همیشگى نبودفعالیتی خرید اقلام و از این جور کارها بود که 

.خریدمرفتم و مىخواستند که با وانت اداره مىها چیزى مىوقت

هنوز از ابتداى راهرو چند قدمى پیشتر نرفته بودم که دیدم آقاى فقیهى دارد 

. دودمخالف به سمت من مىدر جهت

»چى شده؟« :پرسیدم
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ولى فقیهى بدون این که جواب درستى بدهد با دست سالمش بازویم را 

دکتر الان پوست از . دیر کردى، مرد مؤمن، بدو ببینم« :گرفت و گفت

» . کنَهسرمون مى

حتما . بدون این که سوالى کنم، همراهش به سمت دفتر دکتر حرکت کردم

معمولا آدم آرام و . دویدهمى بود که فقیهى این طور مىموضوع م

خونسردى بود و همیشه برایم سوال بود که چطور چنین آدمى توى جنگ 

.ها بودهشرکت کرده و دو سال هم اسیر عراقى

خودش پشت میزش ایستاده بود و . همراه فقیهى وارد دفتر دکتر شدیم

مان، هنوز سبى، مدیر بخشدکتر لهرا. زدداشت با دو نفر دیگر حرف مى

تازه سى و چند سالش بود و . شناس قابلى استگفتند زمینمى. جوان بود

با این وجود ما . دانم کدام دانشگاه دکترا گرفته بودها از نمىتازگى

کارمندها از دو سه سال پیش که آمد و در اداره استخدام شد، دکتر 

گفتند آدم بود ولى همه مىدانم دقیقا چى خواندهنمى. کردیمصدایش مى

آزارى آدم مهربان و بى. از پارسال رئیس بخش ما شده بود. باسوادى است

.کردبود، هرچند براى مرخصى دادن خیلى ناخن خشکى مى

پیداش « :فقیهى انگار که دزد گرفته باشد، مرا پیش انداخت و گفت

».کردم

»مگه چى شده، آقاى دکتر؟ « :پرسیدم
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آهان، خوب شد « :دکتر با ورود ما حرفش را با بقیه قطع کرد و گفت

صمدى، بپر برو یک مقدارى آذوقه بخر، . شدداشت کم کم دیر مى. اومدین

ى دو وعده غذاى چهار نفر، موتور ماشینت رو هم یک نگاهى به اندازه

». باید تا یک ساعت دیگه راه بیفتیم. بنداز

» کجا؟ « :حیران پرسیدم

« :اى درشتش را از پشت عینک به من دوخت و گفتدکتر چشمان قهوه

. کجا؟ خوب معلومه دیگه، بم، مگه نشنیدى؟ اونجا یه چیزهایى پیدا کردن

«

بعد از چند . نبودي کشفیات بم اصلا شایسته»یک چیزهایى»عبارت 

ایل رفت، اوساعت رانندگى خسته کننده در شاهراهى که به کرمان و بم مى

هایى که ها و تریلىتمام جاده پر بود از کامیون. شب به منطقه رسیدیم

براى همین هم . آوردندهاى مردمى را به منطقه مىچادر و لباس و کمک

دکتر با یک نفر دیگر با پاترول اداره جلوى من . بندان شده بودچند جا راه

دار که آدم دینفقیهى. آمدیمکردند، من و فقیهى هم با وانت مىحرکت مى

خواند و هر وقت آمبولانسى از و با خدایى بود، مرتب زیر لب دعا مى

هر از چندگاهى . کرد، بلکه چیزى ببیندشد بیرون را نگاه مىکنارمان رد مى

مرد مؤمن، « :کوبید روى رانش و گفتهم با دست سالمش محکم مى

» . بینى چه بلایى سرمون اومد؟ بدبخت شدیممى

یک بار . گذاشتمى بحث نداشتم زیاد سر به سرش نمىکه حوصلهمن هم 

کنى قبلش خوشبخت مثلا فکر مى« :اوایلِ راه همین را گفت و جواب شنید

» بودیم؟ 

بق معمول چند تا فحش آبدار به دولت و مسئولان و دست اندرکاران داد ط

شود و باز برایم توضیح داد که زلزله ناشى از خشم خداست و معلوم مى

.اندکه مردم بم زیاده از حد گناه کرده
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اخلاق . کردیمهاى آخر مسیر را دیگر صحبتى نمىبه هر صورت، ساعت

براى همین هم . دانست و متوجه بود که نباید سر به سرم بگذاردگند مرا مى

.هاى هر از چندگاهىِ زیر لبش اکتفا کردها و زمزمهبه همان کنجکاوى

ها کاملا تخریب شده و جاده. زده رسیدیمزلزلهىبالاخره به منطقه

ى هاى از هم گسیختهبا کامیونى روى بخش. هیچ پلى سر پا نمانده بود

جاده خاك رس ریخته بودند و با غلتک سفتش کرده بودند و به این ترتیب 

پشت . زده باز کرده بودنداى به داخل بخش زلزلهبند و خاکىى نیمجاده

هاى زردش صحرا را فتم و کنار چادر بزرگى که چراغسر پاترول پیش ر

همراه فقیهى از ماشین پیاده شدم و دیدم دکتر با . روشن کرده بود، ایستادم

در چادر میز بزرگى . شان رفتیمما هم دنبال. همراهش وارد چادر شد

چون دیدم بحث داغ است، . گذاشته بودند و دورش یک عده ایستاده بودند

فقیهى جلو رفت و اوورکت . اضران نشدم و کنارى ایستادمى حوارد حلقه

اى که روشن کرده هاى نفتىبا وجود بخارى. مندرسش را به خود پیچید

.بودند، هوا خیلى سرد بود

یک افسر نیروى انتظامى که قد بلندى داشت و هر از چند گاهى دستش را 

رد شد وقتى دکتر وا. زدکرد، داشت حرف مىروى کمربندش قلاب مى

دکتر خودش را معرفى کرد و همراهش که فقط . همه به استقبالش شتافتند

دورادور در اداره دیدم بودمش، با عنوان مهندس سمیعى به جمع معرفى 

چند بار در غذاخورى اداره از دور دیده . گویا کارشناس زلزله بود. شد

.پسر جوانى بود با موهاى آشفته و بلند. بودمش

اما . ظامى سرگردى بود که اسمش را به کسى نگفتافسر نیروى انت

بلافاصله شروع کرد به اطمینان دادن در این مورد که تمام اقدامات امنیتى 

. به نگهبانى مشغولند» محل »انجام شده و یک جوخه سرباز اطراف 

این که یه گروه از مردمِ غیربومى براى دزدى اومدن اینجا، « :دکتر گفت

»راسته؟ 
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اهش را دزدید و سعى کرد حرف را عوض کند، اما یکى دیگر از سرگرد نگ

آره، راسته، ولى این قضیه مال پنج « :حاضران که پیرمردى موقر بود گفت

روز اولِ زلزله بود که نیروى انتظامى هنوز کنترل اوضاع را در دست 

» . نداشت

»؟ دست خورده باشهحلخوام بدونم چقدر احتمال داره ممى« :دکتر پرسید

احتمالش صفره، بولدوزر فقط بخشى از « :این بار سرگرد جواب داد

قبل از . تونسته از اونجا بره توورودى دخمه رو خراب کرده، کسى نمى

ما هم فورى چند تا سرباز دور اونجا . انجام هر کارى هم ما رو خبر کرده

». مطمئنم هیچکس به اونجا نزدیک نشده. گذاشتیم

شه بریم ببینم مى« :رسید، پرسیدلى هیجان زده مىدکتر که به نظر خی

»ببینیمش؟ 

»الان؟ تو این تاریکى؟ « :سرگرد گفت

». خوام موقعیت اونجا رو ببینمفقط مى. آره، همین الان« :دکتر گفت

اى بالا انداخت و پیشاپیشِ دکتر و چند نفر دیگه از چادر رگرد شانهس

ه گرسنه و خسته بودم، دنبال من ک. فقیهى هم همراهش رفت. خارج شد

غذایى را که خریده بودم به عنوان . گشتم که بتوانم شام بخورمجایى مى

.ناهار خورده بودیم و حالا چیزى در بساط نداشتیم
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ى سیاهى اش را دیدم که مثل لکهاز چادر بیرون رفتم و دکتر و دار و دسته

چادر نگاه کردم و کانتینر بزرگى به اطراف. رفتندها پیش مىدر دل ویرانه

به آن طرف رفتم و دیدم حدسم . اى قرار داشترا دیدم که در گوشه

دو پسر جوان جلوى سکویى ایستاده بودند و داشتند در . درست بوده

ببینم، اینجا « :پرسیدم. خوردندبار مصرف پلو خورشت مىهاى یکظرف

»دن؟ غذا مى

ى نتینر بود سرش را بیرون آورد و با لهجهپیرمرد طاس و چاقى که داخل کا

به به، مهمون جدید؟ شماها همونایى هستین که از تهرون « :کرمانى گفت

»اومدین؟ 

دونم اینجا چى پیدا کردن، اما مطمئنم ارزش این همه راهى آره، نمى« :گفتم

». که کوبیدیم و اومدیم رو نداشته

»ه اینجا چشه؟ چرا عمو جان؟ مگ« :پیرمرد با خوشرویى گفت

شون ن و دارن اسباب اثاثیهمعلومه دیگه، این همه مردم مرده« :با تلخى گفتم

». کنن، اون وقت ما یه مشت پلیس گذاشتیم دمِ درِ یه دخمهرو غارت مى

شما « :ها با شنیدن حرفم سرش را بالا گرفت و با تندى گفتیکى از جوان

»هه اومدین؟ براى اون دخمه

»ش چیه؟ دونى قضیهآره، مى« :پرسیدم. حنم ملایم باشدسعى کردم ل

» . برو تهرونراهتو بکش آقا جون، هرچى زودتر جونتو وردار و « :گفت

بعد بشقاب به دست بلند شد و از کانتینر دور شد و در سیاهى شب فرو 

.رفت

»اهه، کجا رفت؟ « :متحیر پرسیدم

ن که چیزى بگوید سرش را پیرمرد با بشقابى پلو خورشت آمد و بدون ای

.تکان داد و آه کشید

ببینم، « :طاقت نیاوردم، باز پرسیدم. بشقاب را برداشتم و قاشقى پلو خوردم

»شه بگین اینجا چه خبره؟ مى
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لاى ه اش را از لابجوان دومى که تا حالا ساکت بود، چشمان افسرده

بود، به من هایى که نور تنها لامپ کانتینر روى صورتش انداختهسایه

به دل نگیر، آقا، داداشِ این رفیق ما دیروز کشته شده، « :دوخت و گفت

» . واسه همینه که اینقدر دلش پره

»خوب این چه ربطى به ماجراى دخمه داره؟ « :پرسیدم

ى همون لودرى بود که دخمه ربطش اینه که داداش رفیق ما راننده« :گفت

». رو پیدا کرد

حالى که به صحراى خالى و تاریک خیره شده بود بعد آهى کشید و در 

دیروز وقتى توى . ى کرمان بوداسمش رحیم بود، مثل خودمون بچه« :گفت

کنه به یه تخته گشته، چنگک لودر گیر مىهاى ساختمون شهردارى مىخرابه

کنه یه تیکه از قیرگونى سقفه، اما وقتى اول فکر مى. سنگ پهن و مسطحى

زیر سنگ، . بینه یک تکه از حیاط رو کندهزنه، مىکنار مىسنگه رو با لودر 

رحیم یه کم با سنگه . اى بوده که باعث کنجکاوى رحیم میشهیه حفره

بینه زیرش یه جایى مثل زندش کنار، بعد مىره و یک کمى مىکلنجار مى

». غاره

زدم، وقتى مکث جوانک طولانى شد، تا اینجاى کار را خودم حدس مى

»خوب؟ بعدش چى شد؟ « :پرسیدم

اولین که دیدي داداشش همون دونیم، بعدش رو درست نمى« :جوانک گفت

فقط . کس تعریف نکرد که چى دیدهکسى بود که پیداش کرد و براى هیچ

اى که مثل گچ سفید شده بود، سراغ ما اومد و از ما خواست با قیافه

مین بود بیرون کمکش کنیم تا برادرش رو از توى یک سوراخى که توى ز

اش رو با یک ما هم براى کمک بهش رفتیم و دیدیم روى جنازه. بیاره

نتونستیم ببینیم علت مرگش چى بوده، ولى من . ى خاکى پوشوندهملافه

. بدجورى ورم کرده بود. یکى از دستاش که از ملافه زده بیرون رو دیدم

». انگار که مارى چیزى نیشش زده باشه
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خواى بگى برادرش رو مار زده؟ اون هم توى این یعنى مى« :پرسیدم

»سرما؟

شان بیرون دانستم مارها زمستان از سوراخى ده بودم و مىخودم بچه

. آیندنمى

کل بدنش هم تغییر شکل داده بود و . نه، فقط دستش نبود که« :گفت

کنم جونورى چیزى داداش دونم، اما فکر مىنمى. بدجورى سفت شده بود

». گزیده بودهرفیقمونو

من هم که اشتهایم کور شده بود براى . جوانک این را گفت و ساکت شد

ها خط و نشان کشیدم و بعد بلند اى با قاشق پلاستیکى روى برنجچند دقیقه

شدم، هیچ کس موقعى که از کانتینر دور مى. شدم و به طرف چادر رفتم

توى فکر و خیال هرکس. نگاهم نکرد تا لزومى به خداحافظى پیش بیاید

.خودش غرق شده بود

هاى شب در یک چشم به هم زدن گذشت و با اولین نشانه

اى از اعوان و انصارش از چادر بزرگ سحرگاه، دکتر لهراسبى به همراه عده

. اى را که وصفش را این همه شنیده بودم، بازدید کندبیرون رفت تا دخمه

همیدم که جسد کاشف دخمه را بعدها ف. در این فاصله من یک چرتى زدم

ها دفن کرده بودند و چشم اعضاى گروه ما به جسدش زدههمراه زلزله

شان ظاهرا چیزى ى دار و دستهدکتر و سرگرد و بقیه. نیفتاده بود

ى لودرى که به این شکل مرموز هیچ کس از ماجراى راننده. دانستندنمى

. مرده بود، حرفى به میان نیاورد

. ن راننده و همراه گروه، ناچار بودم همراهشان بروممن به عنوا

شد باقى بمانم و دخمه و نمک گرم مىدادم در چادر که تازه نمترجیح مى

اما فقیهى مثل اجل معلق . مارهاى مخوفش را براى دکتر و سرگرد بگذارم

گویان مرا بیدار کرد تا براى کمک به »مرد مؤمن، مرد مؤمن »سر رسید و 

.ویمدکتر بر
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هایى پاسبان. کردم، دخمه دست نخورده بودهمان طور که فکر مى

هایى پرمعنا داشتند، اما به گروه ما چیزى که دم در گذاشته بودند، نگاه

شان حس شان بود که آدم با دیدنچیزى در وضعیت ایستادن. نگفتند

گو اما نه براى گپ زدن و ب. پهلوى هم جمع شده بودند. اندکرد ترسیدهمى

اى گرگ محاصره شده بیشتر مثل گوسفندهایى که توسط گله. و بخند

خیلى راحت از جلوى در . رسیدتر از بقیه مىخیالسرگرد به نظر بى. باشند

وقتى به طرف دخمه رفت پچ . اش سرك کشیددخمه رد شد و توى تاریکى

. پچ سربازها بلند شد

دکتر از سرگرد . تازه آفتاب زده بود و دور و برمان خلوت بود

خواسته بود کل منطقه را قرق کند و براى این که بتواند چنین کارى بکند 

هاى آن محله هرچه زودتر به زدهلازم بود عملیات امداد رسانى به زلزله

یک گروه . دکردنبراى همین هم امدادگرها به سرعت کار مى. انجام برسد

اش را ان یک پیرمرد و نوههایشفرانسوى هم به موقع به دادمان رسید و سگ

بعدها شنیدم که مردم یکى از آن . که زیر آوار مانده بودند زنده پیدا کردند

خواستند سوار گفتند موقعى که این گروه مىمى. اندها را دزدیدهسگ

ى نجاست سگ حسابى گوش هواپیما شوند، ماموران گمرك به بهانه

ى به خصوص قضیه. زى عجیبى بودواقعا آبروری. ها را بریده بودندفرانسوى

خرها فهمم یک سگ امداد تربیت شده در بازار مالدزدیدن سگ، آخر نمى

چه ارزشى دارد؟

حدود صبح بود که عملیات امداد تمام شد همان به هر صورت، 

ى براى احتیاط بیشتر، کل محله. سرگرد خبر داد که قرق منطقه کامل شده

ها با اصرار دکتر، خارجى. رار داده بودنداطراف دخمه را در قلمرو قرق ق

خواست بعدها در مورد این که هیچ کس نمى. را هم از منطقه بیرون کردند

.اند، جواب پس دهدها چیزى در مورد کشف دخمه فهمیدهچرا خارجى

. ى اعضاى گروه رفتیم آنجاحدود ساعت شش صبح بود که با بقیه

زد و مرتب با چراغ کسى حرف نمىمهندس سمیعى همراهمان بود، اما با 
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دکتر . گذاشتکرد و یک جاهایى را علامت مىاى را نگاه مىاش نقشهقوه

اصرار داشت که . از سرگرد خواست تا سربازانش را از دخمه دور نگه دارد

چون فکر . ى ژئوفیزیک به دخمه وارد نشودکسى جز اعضاى گروه موسسه

. زندد موجود در آنجا را بر هم مىکرد دخالت افراد غیرمتخصص شواهمى

فهمیدم اینجا این وقت صبح دنبال من که از موضوع خبر نداشتم، هنوز نمى

اما دل به دریا زده بودم و در آخر گروه با چراغ . گردیمچه چیزى مى

. رفتماى که مثل گرز در دست داشتم، پیش مىقوه

اش کوچک ورودىىدهانه. دخمه، در واقع سوراخى عظیم در زمین بود

اى افتاده بود و سنگى که جوانک برایم تعریف کرده بود هنوز گوشه. بود

حفره آنقدر بزرگ . اى در زمین باز شدهمعلوم بود که با کنار زدنش حفره

. اول از همه دکتر لهراسبى از حفره رد شد. بود که بتوانیم از آن رد شویم

». اظب مار و عقرب باشینآقاى دکتر، مو« :من از پشت سر داد زدم

توى این « :توجه به حرف من وارد شد، و فقیهى اخمى کرد و گفتدکتر بى

»سرما مار کجا بود، مرد مؤمن؟ 

بعد از دکتر، سرگرد با اندام درشتش در حفره ناپدید شد و باعث شد کلى 

این براى من . خاك و سنگریزه جا به جا شود و سوراخ دخمه گشادتر شود

ترسیدم تر بودم و مىکننده بود، چون توى جماعت از همه چاقخوشحال

بعد از سرگرد، . موقع فرار کردن از دست مارها، توى سوراخ گیر کنم

من با کمى . مهندس سمیعى وارد شد و بعد هم نوبت به فقیهى و من رسید

. ى سیاه دخمه رد شدم و خودم را در فضاى وسیعى یافتمتردید از دهانه

.رسید که ورودى دخمه، به غارى بزرگ منتهى شودبه نظر مىاین طور 

ى بقیه فقط انعکاس نور چراغ قوه. داخل دخمه ظلمات محض حاکم بود

من با . هایى دور قرار داشتندشد روى در و دیوارى دید که در فاصلهرا مى

وحشت نور چراغ را جلوى پایم انداخته بودم تا مارهاى مهیبى را که براى 

ى کوچک اما چیزى غیر از چند حشره. دنمان کمین کرده بودند، ببینمگزی
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زمین . بعد از این که کمى خیالم راحت شد، شروع به حرکت کردم. ندیدم

هاى زیادى داشت، اما از خاك نرمى پوشیده شده بود و پستى و بلندى

. حرکت رویش راحت بود

و داشت با صدایى آرام با دکتر در کنار سوراخى روى سقف ایستاده بود 

سه نفر دیگر در سکوت دورش جمع شده بودند و . کردبقیه صحبت مى

هاى دکتر سرش را حتى فقیهى هم با شنیدن حرف. دادندداشتند گوش مى

فهمد و بیخودى خودش را قاطى مطمئن بودم که هیچى نمى. دادتکان مى

ه قدرى تهدید اما تاریکى و گستردگى فضاى داخل دخمه ب. کرده است

.شان برومکننده بود که ترجیح دادم من هم پیش

بینى؟ مى. تونه داشته باشهاى نمىدلیل دیگه...« :گفتدکتر داشت مى

درست انگار براى محک زدن . سوراخ تا پىِ ساختمون ادامه پیدا کرده

». استحکامش این سوراخ را کنده باشند

ن تاریکى پیچید و همه را ترساند، اى که در آسرگرد با صداى بلند و نکره

ى از پیش طراحى شده پس شما هم معتقدین این زلزله یک توطئه« :گفت

»بوده؟ 

.هایم را تیز کردممن با شنیدن این حرف گوش

کى حرف از توطئه زد؟ من فقط گفتم این حفره در جایى قرار « :دکتر گفت

گفتین . آلهها ایدهونههایى داره که براى تخمین استحکام خگرفته و سوراخ

»ترین بناى شهر بوده؟ ساختمون شهردارى محکم
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ى شهر آره، تازه پارسال ساختنش، تنها ساختمون شش طبقه« :سرگرد گفت

». بود

پس بدیهیه اگه کسى بخواد حداکثر استحکام بناهاى شهر رو « :دکتر گفت

ى و به دست بیاره، باید بیاد همین جا و یک سوراخ بکنه و نوع پ

». استحکامش رو بررسى کنه

ولى این که خیلى کار « :مهندس سمیعى بالاخره به حرف آمد و گفت

. ى شهردارى رو ببینهتونه بره یه راست نقشهایه، هر کى بخواد مىاحمقانه

تونه استحکام پى رو با ضریب ى ساختمون مىهر مهندسى با دیدن نقشه

». اطمینان بالایى تخمین بزنه

هاى خود پى هم تازه نقشه« :ه انگار خودش هم قانع شده بود، گفتدکتر ک

»... ى شهردارى هستتوى شرکت سازنده

کنین؟ قضیه بابا چرا اینقدر کارا رو پیچیده مى« :فقیهى جرأت کرد گفت

مگه . این غارى که توشیم یک چیز طبیعیه. تر از این حرفاسخیلى ساده

وسط شهر بکنه و کسى هم نفهمه؟ تازه، شه کسى غار به این گنُدگى رومى

کى تا حالا دیده که یکى بیاد براى تخمین محکمى ساختمونا زیرش یک 

»غار بکنه؟ 

ایه که توى خاك یه حفره. نه، این غار طبیعى نیست« :مهندس سمیعى گفت

ى این شکلى به طور طبیعى وسط حفره. غار فقط توى سنگه. کنده شده

». خاك به وجود نمیاد

گین این غار رو یعنى مى« :من هم براى این که از فقیهى عقب نمانم گفتم

»یکى کنده؟ 

شه کسى نمى. اگه بخوایم عاقلانه قضاوت کنم، باید بگم نه« :دکتر گفت

هرکى بخواد اینو . حفره هیچ ربطى به محیط خارج نداره. این را کنده باشه

رفت و آمد کنه و بیل و بکنه دست کم یه تونل ورودى لازم داره که ازش 

». کلنگش رو ازش رد کنه
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شاید همچین تونلى بوده، اما طرف بعد از این که کارش « :سرگرد گفت

»تموم شده تونل رو دوباره بسته؟ 

شه؟ تازه اگه همچین چیزى بود، نه بابا، وسط شهر مگه مى« :فقیهى گفت

».. .کف اینجا بیشتر شبیه غاره. کردتر مىطرف زمین رو صاف

گه، به نظر نمیاد ساختن اینجا کار آدمیزاد باشه، راست مى« :سمیعى گفت

». ها خیلى نامنظمهزمین و دیواره

»پس تشعشع چى میشه؟ اونو فراموش کردین؟ « :سرگرد گفت

شه فکر کنیم یه عامل ترین دلیلیه که باعث مىآره، این مهم« :سمیعى گفت

»...هوشمند و هدفمند اینجا رو کنده

»تشعشع؟ کدوم تشعشع؟ « :فقیهى پرسید

یه گروه ژاپنى که براى « :اش توضیح داددکتر با همان مهربانى همیشگى

هاى حساس داشتن، وجود یک پیدا کردن آثار زندگى زیر زمین دستگاه

براى همین . انجور ارتعاش و تشعشع شدید رو در این حوالى ثبت کرده

خواستن بدونن این زیر چیز خاصى مى. نهم ما رو از تهرون اینجا خواست

»کنیم که دلیل زلزله رو توضیح بده یا نه؟ پیدا مى

هاى تازه فهمیدم چرا جوانى که کشته شده بود اینقدر اصرار داشته سنگ

. کف حیاط را کنار بزند

هاى بینین؟ حفرهمى« :اش دیوارها را نشان داد و گفتسرگرد با چراغ قوه

قبل از این که ... شاید بتونیم چیزى اینجا پیدا کنیم. هزیادى روى دیوار

».... پروژکتورها از کرمان برسه

بیاین از هم . آره، بد فکرى نیست« :دکتر از این فکر استقبال کرد و گفت

». شاید چیزى پیدا کنیم. جدا بشیم و بگردیم

ر با این حرف، همه در گوشه و کنار پراکنده شدند و مشغول کند و کاو د

هاى در این میان مهندس سمیعى با دقت خیلى زیادى خاك. اطراف شدند

اى کرد و آخرش هم مقدارى از آن را در شیشهزیر پایش را بررسى مى

خواست خیلى در دخمه من هم که دلم نمى. ریخت و توى جیبش گذاشت
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ترسیدم، در همان اطراف در ورودى سر پرسه بزنم و هنوز از مارها مى

هاى دخمه ام در نزدیکى یکى از دیوارهنور چراغ قوه. گرم کردمخودم را

ى بزرگ افتاد و براى این که نشان بدهم دارم کار ى مورچهبر یک لانه

اى خیلى جدى به در هم لولیدن کنم، چمباتمه زدم و با قیافهمهمى مى

ها نگاه کردم و آن قدر به همان حال ماندم که صداى هیاهوى مورچه

اش از همه دورتر پروایى همیشگىفقیهى که با بى. گروه برخاستاعضاى 

به سرعت به طرفش رفتم که در انتهاى یکى . رفته بود، چیزى پیدا کرده بود

دکتر در کنارش روى زمین زانو زده بود و . هاى فرعى ایستاده بوداز تونل

»... هغیرممکنه، اى خدا، این غیرممکن« :گفتزده مرتب مىبا صدایى هیجان

من هم مثل دیگران با دیدن . آخرین کسى که به آنجا رسید، من بودم

اى که در برابرم وجود داشت، مبهوت ماندم و با تعجب به ماشین صحنه

ى درخشان در آلات ظریف و کوچکى خیره شدم که مانند فرشى از نقره

. هاى زمین کشیده شده بودبرابرم در سطحى گسترده روى پستى و بلندى

آمد، صداى وزوز آمیزِ دکتر پیش مىهایى که بین فریادهاى شگفتر وقفهد

اى عجیب و غریب از ماشین در برابرمان شبکه. خاستخفیفى از آنها بر مى

درست مثل این . آلات پیچیده در شکلى غیرعادى بر زمین گسترده شده بود

دیم و ها نگاه کنیم، به آنها خیره شده بوپوتکه به شهر صنعتى لیلى

. دانستیم به کارى مرموز، اما احتمالا تهدید کننده مشغولندمى

ى درخشان زیر پایمان به قدرى چشمان اعضاى گروه را خیره کرده منظره

اى به دیوار که پشت سرمان، در گوشهحشراتیى بود، که کسى به توده

. ، توجه نکردلولیدندند و درهم میچسبیده بود

کش به فرش نازك و درخشان زیر پایش خیره شده دکتر که از پشت عین

تونه اون چیزى باشه که به نظر این نمى...کنمباور نمى« :بود، زیر لب گفت

*»... میاد
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 حضور ـ غیاب

،من ـ (جهان هستی ـ نیستی، زمان ـ مکان، زیستبود ـ نمود

)دیگري ـ جهان

ارت: اصل حضوریک پدیدار، به ارتباط با باط با نمود»آن، » بود

این دسترسی به نمود، و تعمیمِ. گرددآن تعبیر میهستی راستینِ یعنی لمسِ

حضور عبارت است از . نامیممیحضورآن تا فرضِ دسترسی به هستی، را 

. شود، از مجراي نمودهاي آنپیوستگی به آنچه هستنده فرض می

تر، تر، اصیلواقعیغیابباور به این که حضور از : گریزيغیاب

توجه نکردن به این که حضور و غیاب . تر استتر، بهتر، یا مطلوبمهم

شوند و از این رو، حضور تنها در شرایط همواره در کنار هم معنا می

این برداشت به . درك و ارج نهادن استشدنش توسط غیاب قابل گسسته
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شود که جمِ حضور ـ غیاب بیش از هر جاي دیگر میویژه از آنجا ناشی 

در شرایطی که من از راه بازنمایی ـ . در قلمروي دیگري اهمیت دارد

آشکارگی دیگري را لمس کرده و ردپایش را در چیزها و رخدادها 

نیستیِ این متغیرها به . حضورِ وي را نتیجه خواهد گرفتتشخیص دهد،

رزشیِ حضور و غیابی که در اصل در بارِ ا. معناي غیاب دیگري است

ي جهان نیز تعمیم یافته و شوند، به عرصهي دیگري تعریف میعرصه

. شوندي من نیز به کار گرفته میاي در عرصهچون استعارههم

شودهراس و گریز از تنشی که از غیاب ناشی می:ي اپَوشتله .

قیمت اعمال زور و کوشش براي جایگزین کردنِ غیاب با حضور، حتی به 

هاي خویش از جهان، یا یا تحریف کردنِ دریافتاجبار بر من یا دیگري،

در این شرایط من براي . دست کشیدن از آزادي خودمدارِ نهفته در من

: شودي حضور قرار بگیرد، مرتکب یکی از این سه خطا میکه در دایرهآن

معمولاً (امر غایب کند؛ یا براي جلب نظر حقیقت غیاب را انکار می

و ترغیبش به حضور، خویشتن را و شکل هستی خود را انکار ) دیگري

که حق استقلال و آزادي رفتاري دیگري را با به کار بردن کند؛ یا آنمی

در تمام این موارد شکلی نمادین و . کنداجبار و زور انکار می

که آن، بیشودشده از حضور جایگزین غیاب راستینِ دیگري میرمزگذاري

.واقعاً حضوري تحقق یافته باشد

براي . بودحاضربراي برخورداري از حضور، باید :راهبرد تیشتر

تنها با . ارج نهادن به حضور دیگري ـ جهان، باید قدرِ غیاب آن را دانست

توان راهبردي براي فرا خواندن خیره شدن به غیاب و فهمِ آن است که می

. حضور یافت

Zهاي دینی اهمیت چرا حضور و غیاب تا این پایه در ادبیات و نظام

دارند؟ چرا مفهوم عشق به هجران پیوند خورده است؟ آیا روابط میان 

توان بر اساس راهبردهاي تنظیم حضور و غیاب فهم کرد؟ ها را میانسان
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هایی براي توجیه و تفسیر توان برخی از باورهاي متافیزیکی را روشآیا می

غیاب دانست؟ چرا نفرت از غیاب چنین فراگیر است؟ غیاب در عناصر 

توانند غایب شوند؟ غیاب یابد؟ آیا عناصر من نیز میجهان چگونه نمود می

شود؟من چطور توسط من درك می

Oهاي اخلاقی و هاي پنهان کردن آن را در نظاممفهوم غیاب و روش

ي دیگري حضور را در عرصهغیاب و . تان ردیابی کنیدفلسفی پیرامون

*. لمس کرده و آن را مدیریت کنید

زمانزمان

مکانمکان

بودبود

ودودنمنم

حضورحضور

غیابغیاب

هستیهستی

نیستینیستی
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»ي قدرتنظریه«بخشی از کتاب 

نقش: گفتار چهارم 

است، که رفتارهایش هنجارین شده »اجتماعی شده«من هنگامی . 1

ترین و کارآمدترین دستگیره ایست که توسط نهادهاي رفتار ساده. باشند

- شود و براي راهبري فرد مورد استفاده قرار میسرکوب گرفته می/ انضباط

شود، رفتاري ي جامعه جذب میاز این رو، کسی که در پیکره. گیرد

.تکراري، هنجارین و شبیه به دیگران را از خود نشان خواهد داد

کلیت کردارهاي من، . اما هنجار ساختن رفتار کار ساده نیست

دهد که در توالی ل میاي بسیار پیچیده از رخدادها را تشکیشبکه

/ نظام انضباط. پیوندنداي از شرایط منحصر به فرد به وقوع میناشناختنی

ي آن را به سرکوب باید براي هنجار ساختن رفتار، کلیت یکپارچه

رفتار هنجار، شکلی . ، شناختنی، و تکرارپذیر بشکندواحدهایی کوچک

اي ه باید در زمینههاي عملیاتی است کمتقارن و تکرارپذیر از انتخاب

به عبارت دیگر، هنجار کردن . متقارن و تکرارپذیر از شرایط تحقق یابد

ي بروز این رفتارها هنجارین و شود که زمینهرفتار تنها زمانی ممکن می

ي هاي انضباطی در شرایطی کارآیی دارند که مادهنظام. تکراري شده باشد

ارپذیر را دریافت کنند و خامی همچون کردار در شرایطی معلوم و تکر

از این رو، هنجار کردن . آنگاه آن را به رفتاري هنجارین تبدیل نمایند

هاي نیازي دارد، که عبارت است از پاره پاره کردن زیرسیستمرفتار، پیش

هاي عمل، و ساده ساختن شرایط بروز رفتاري، تکه تکه نمودن کوانتوم

.رفتار

اي ي کردار من، به زنجیرهچیدهبه این شکل، کلیت یکپارچه و پی

شود که هر پاره از رخدادهاي مجزا و جدا جدا فرو کاسته میگسسته و تکه

توانند جداگانه اي امکان تحقق دارند، و بنابراین مییک در شرایط ویژه
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47صد و نود و دوپانزدهم خرداد هزار و سی/ششمي شماره/سیمرغ

»ي قدرتنظریه«بخشی از کتاب 

نقش: گفتار چهارم 

است، که رفتارهایش هنجارین شده »اجتماعی شده«من هنگامی . 1

ترین و کارآمدترین دستگیره ایست که توسط نهادهاي رفتار ساده. باشند

- شود و براي راهبري فرد مورد استفاده قرار میسرکوب گرفته می/ انضباط

شود، رفتاري ي جامعه جذب میاز این رو، کسی که در پیکره. گیرد

.تکراري، هنجارین و شبیه به دیگران را از خود نشان خواهد داد

کلیت کردارهاي من، . اما هنجار ساختن رفتار کار ساده نیست

دهد که در توالی ل میاي بسیار پیچیده از رخدادها را تشکیشبکه

/ نظام انضباط. پیوندنداي از شرایط منحصر به فرد به وقوع میناشناختنی

ي آن را به سرکوب باید براي هنجار ساختن رفتار، کلیت یکپارچه

رفتار هنجار، شکلی . ، شناختنی، و تکرارپذیر بشکندواحدهایی کوچک

اي ه باید در زمینههاي عملیاتی است کمتقارن و تکرارپذیر از انتخاب

به عبارت دیگر، هنجار کردن . متقارن و تکرارپذیر از شرایط تحقق یابد

ي بروز این رفتارها هنجارین و شود که زمینهرفتار تنها زمانی ممکن می

ي هاي انضباطی در شرایطی کارآیی دارند که مادهنظام. تکراري شده باشد

ارپذیر را دریافت کنند و خامی همچون کردار در شرایطی معلوم و تکر

از این رو، هنجار کردن . آنگاه آن را به رفتاري هنجارین تبدیل نمایند

هاي نیازي دارد، که عبارت است از پاره پاره کردن زیرسیستمرفتار، پیش

هاي عمل، و ساده ساختن شرایط بروز رفتاري، تکه تکه نمودن کوانتوم

.رفتار

اي ي کردار من، به زنجیرهچیدهبه این شکل، کلیت یکپارچه و پی

شود که هر پاره از رخدادهاي مجزا و جدا جدا فرو کاسته میگسسته و تکه

توانند جداگانه اي امکان تحقق دارند، و بنابراین مییک در شرایط ویژه



48صد و نود و دوپانزدهم خرداد هزار و سی/ششمي شماره/سیمرغ

این فرآیند، . سرکوب شکار شوند و هنجار گردند/ هاي انضباطتوسط نظام

.شودبه زایش نقش منتهی می

هاي هاي توصیفی و نظریهاي غنی از دادهدر مورد نقش، خزانه. 2

- ي پژوهشی بسیاري از جامعهمفهوم نقش در برنامه. تحلیلی وجود دارد

شناسان اجتماعی جایگاهی مرکزي را به خود اختصاص شناسان و روان

ها، تصویري کمابیش ثابت و مشترك از دستاورد این نظریه. داده است

.م نقش استمفهو

مکانی / نقش واحدي از رفتار هنجار شده است که در شرایط زمانی

شود، و معمولا با برآورده شدن نیازي کارکردي در سطح اي اجرا میویژه

گیرد، به تدریج در اي که نقش را بر عهده میسوژه. اجتماعی همراه است

اي نقش یابد، و بسته به کارآیی و مهارتش در ایفاجراي آن تخصص می

/ این پاداش ممکن است از جنس لذت. یابدخویش، به پاداش دست می

ي همین معناي مستقیم و خالص باشند، یا شکلِ نمادین شده/ بقا/ قدرت

.را در بر بگیرند) مثلا پول یا شهرت(متغیرهاي کلیدي 

ها چنان که اگوست کنت براي نخستین بار اشاره کرده است، نقش

شان براي تولید یابند و میزان محوریت و توانمنديمیدر مسیر زمان تکامل

-خود کنت یکی از نخستین نظریه. شودپاداش دستخوش دگردیسی می

هاي تاریخی را بر مبناي مراحل گذار در نقش و پردازانی بود که دوره

پس از او، دورکیم از همین شیوه براي . دگردیسی یادشده تحلیل کرد
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هنجارین استفاده کرد و جوامع نابهنجار و تفکیک جوامع آنومیک از 

.1ها دست به گریبان یافتآنومیک را با نوعی اختلال در سردرگمی نقش

مارکس اما از دیدگاهی متفاوت به موضوع نگریست و به جاي این 

آمیز نقش را مورد توجه قرار دهد، بر تعارض که وجه کارکردي و توافق

او . هاي نقشی متفاوت تأکید کردیگاهها و کشمکش منافع نهفته در جانقش

انداز او، که در چشم. مفهوم طبقه را تا حدودي بر همین مبنا تعریف کرد

اش توسط آلتوسر مورد تأکید قرار گرفت، مفهوم بعدها وجه ساختارگرایانه

هاي همسان فهمیدنی اي از نقشهایی متمایز و یکپارچهطبقه با فرضِ بلوك

.کنندتولید جایگاهی مشترك را اشغال میشود که در فرآیندمی

شناسان متأخرتر به ویژه باید به آراي پارسونز در در میان جامعه

او نقش را به عنوان واحد کارکردي جامعه در مدل . مورد نقش اشاره کرد

1113751375..

-مفهومی خود پذیرفت و آن را به عنوان جایگاهی در نظر گرفت که ارزش

.2شوندردهاي عملیاتی جمعی تبدیل میهاي فردي از مجراي آن به کارک

اي گافمن ي تماشاخانهبرداشت امروزین ما در مورد نقش، از نظریه

هاي تئاتري ي نمایشگافمن کردارهاي جمعی را با استعاره. نیز متاثر است

توصیف کرد و به تصویري از مفهوم نقش دست یافت که بسیار شبیه 

.هاي شکسپیر بودنمایشنامهي این واژه درکاربرد قدیمی و اولیه

از دید گافمن، نقش الگویی مرسوم و آموختنی از رفتارهاست که 

ي براي رفع نیازي در سطح فردي، همچون نمایشی در تئاتر بر صحنه

از این رو از دید گافمن . انجامدشود و به کسب پاداش میاجتماع اجرا می

در شرایطی . شودا مینقش همواره در حضور دیگري و غالبا در گروه اجر

صورت هم که دیگري حضور نداشته باشد، شکلی درونی شده از وي به

22 PPaarrssoonnss,, 11995511..
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ي موفقیت کند و دربارهدیگري تعمیم یافته نقش ناظر و داور را ایفا می

.کنداجراي نقش قضاوت می

ي گافمن گذشته از تعبیر خاصی که از نقش در چارچوب نظریه

ت، چند الگوي تکاملی عام را هم در کنش متقابل نمادین به دست داده اس

-تر میها به تدریج پیچیدهاز دید او نقش.ها گوشزد کرده استتحول نقش

مثلا . آورندشوند، و پیکربندي مادي ویژه و متمایز خویش را به دست می

هاي ها، و محلهایی خاص، یونیفرمبا نمادها و علایمی ظاهري، لباس

ها به کمک همین نمادهاي مادي شنق. خورنداجراي خاص پیوند می

این مرزبندي شدن. یابندهاي دیگر تفکیک میشوند و از نقشمرزبندي می

ها، و از سوي دیگر به آمیز شدن کردارهاي مربوط بداناز سویی به مناسک

به این ترتیب . شوندشان منتهی میشان از هویت اجرا کنندهاستقلال یافتن

- ها را مورد حمله قرار میهویت منسجم سوژهها عواملی هستند که نقش

گافمن همچنین به این . کننددهند و آن را به واحدهایی پراکنده تجزیه می

اي از قوانین ترمیم در نکته اشاره کرده است که هر نقش به کمک مجموعه

کند و اتصال خویش را با شرایط ناکامی وشکست خود را بازسازي می

.نمایداش تمدید میاجرا کننده

پردازان معاصر، لومان برداشتی متفاوت را در مورد در میان نظریه

- از دید او، نقش سیستمی بسیار پویا و انعطاف. نقش به دست داده است

هاي اجتماعی را با شرایط پذیر است که پایداري جامعه و سازگاري سیستم

ي اصلی دگرگونی او به نقش همچون رانه. سازدگوناگون ممکن می

ي تغییرات آن را از تحولات کنشگر انسانی نگرد و دامنهاجتماعی می

ي دگرگونی ها مایهاز این رو لومان معتقد است که نقش. بیندتر میوسیع

از دید او این شکایت تکراري که زندگی مدرن . افراد هستند، نه برعکس

خشک و سخت و دشوار است، به این پیروي و تنبلی ساختاري سوژه 

.کندبه نقش دلالت مینسبت
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هاي متنوع، دیدگاه ما بیشتر با رویکرد از میان این برداشت

برداشت خاص لومان در . اي گافمن نزدیک است تا آراي لومانتماشاخانه

ي نقش و پیروي فرد از آن، به تفسیر خاصی که از مورد پویایی پردامنه

یرد تا سوژه را به گشود، و به مسیري که در پیش میسوژه دارد مربوط می

چنان که گذشت، از دید ما پیچیدگی . سطوح ارتباطی و کرداري فرو بکاهد

ي تغییرات سوژه بیش از ساختارهاي سطح اجتماعی است، و و گستره

نهادهاي اجتماعی از مجراي انضباط و سرکوب نقش ترمز را براي نوسانات 

از این رو برداشت لومان . برنده و برانگیزاننده راکنند، نه پیشمن ایفا می

پذیریم و آن را با تصویري نزدیک به دید گافمن درمورد نقش را نمی

کینم، که با تعبیرمان از روند هنجارسازي هم سازگاري بیشتري جایگزین می

.دارد

نقش، واحدي کارکردي است که بر محور تخصص یافتگی . 3

هاي نظام. مرکز شده استاي مشخص در سطح اجتماعی متبراي حل مسأله

ها اي از تنشي دیگر با مجموعههاي پایهسطح اجتماعی مانند تمام سیستم

. هاي خویش بر آنها غلبه کنندرو هستند که باید با تکیه بر زیرسیستمروبه

توانند در حل طیفی هایی تشکیل یافته است که میها، از مناین زیرسیستم

.دخاص از این مسائل تخصص بیابن
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اي نقش، در واقع جایگاهی تعریف شده و از پیش معلوم است که حوزه

کند، ابزارها و راهبردهاي بندي میخاص از مسائل اجتماعی را صورت

آورد، و با مدیریت کنشگري انسانی به ضروري براي حل آن را فراهم می

.نمایدشکلی مستمر و تکرار شونده این مسائل را حل می

هاي زیستی و روانی ، از ترفندي مشابه با سیستمنهادهاي اجتماعی

کوشند تا این مسائل را یعنی می. برندبراي غلبه بر مسائل خویش بهره می

بندي کنند و قواعدي عام و مستقل از در چارچوبی تکرارپذیر صورت

چنین . شان استخراج کنندشرایط خاصِ بروز مسأله را براي حل کردن

هایی تکرار شونده را مسیرهایی جا افتاده و چرخهي ترفندي، امکان تعبیه

توان این مسائل کنترل شده و تکراري را شان میآورد که به کمکفراهم می

سرکوب، / هاي انضباطاین روند با کارکرد نظام. به طور پیوسته حل کرد

هایی تکرار شونده و هنجارین فرو کوشند تا رفتارهاي من را به قالبکه می

. همخوان استبکاهند، 

ي همگرا از هایی به نام نقش، دو ردهگاهگیري گرهبنابراین با شکل

در سطح کلان مسائل در قالب . شوندمسائل به طور همزمان حل می

شوند، و در سطح بندي و حل میروندهایی مشخص و شناخته شده صورت

گیرند کههایی مشخص و مرزبندي شده جاي میها در جایگاهخرد سوژه

به این . اندشان براي حل نوع خاصی از این مسائل تخصص یافتههر کدام

هایی کوچک و تکراري و ساده فروکاسته شکل، مسائل اجتماعی به بسته

شوند، و به دست کنشگرانی که رفتارشان به همین شکل گسسته و تکه می

اي هي جایگاههنجار شدنِ کنشگران، با تعبیه. گردندتکه شده است، حل می

خورد، که هریک به عنوان مجرایی براي دریافت متمایز اجتماعی گره می

شان در این زمینه، از مطلوبیتی کنند و بسته به کارآییپاداش عمل می

.متفاوت برخوردار هستند

جایگیري نقش در من و نهادینه شدنش، در شرایط عادي در جریان 

نهادینه ساختن یک نقش من با پذیرفتن و . شودروند هنجارسازي ممکن می
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در خویش، راهبردهاي انضباطی مربوط به تعویقِ لذت آن نقش را درونی 

یابد، سازد، مرزهاي خواست مجاز خویش را در آن جایگاه در میمی

هایی گیرد که از روشکند، و یاد میشکلی ویژه از اختگی را تجربه می

من به . ن استفاده کندتکراري و هنجارین براي حل مسائلی تکراري و همسا

ي من از کنندهاین ترتیب با جاي گرفتن در نقشی خاص، مرزهاي جدا

- سازد، و به هویتی اجتماعی دست میدیگري و ما از دیگران را درونی می

این کار البته با نمایش کارآیی و شایستگی من براي بر عهده گرفتن . یابد

زد تا به قیمت نادیده گرفتن آمواز این رو من می. نقش یادشده همراه است

اي که در اختیار دارد، و بسنده کردن به طیف کل فضاي حالت رفتاري

خاصی از کردارها، در اجراي وظایف اجتماعی خاصی بیشترین کارآیی را 

.نقش با این تعبیر، جایگاه تخصص یافتن من است. از خود نشان دهد

ابت بر عهده گرفتن کند و باي پیدا میمن در پیوند با نقش وظیفه

ي حاصل شده مورد تشویق یا تنبیه پذیرد و بسته به نتیجهآن مسئولیتی می

پاداش گرفتن یا تنبیه شدنِ من، وابسته به آن است که . یگردقرار می

از . اي از دقت و کارآیی انجام دهدکارکرد مربوط به نقش را با چه درجه

تخصص . صاحب تخصص شودي یادشدهآموزد تا در زمینهاین رو من می

.شودمعمولا از چفت شدن کردارهاي من با ماشین زاده می

هاي تخصص داشتن در یک زمینه، به معناي آن است که مهارت

این . ي محدود و کوچکی از وظایف گرددعملیاتی من وقف انجام دامنه

شود، کار، تنها با چشم پوشی از افق بزرگی از امکانات رفتاري ممکن می

این همان است که مارکس هنگام . ي شکلی از اختگی استه خود زایندهک

شان از کار، بدان اشاره به از خودبیگانگی کارگران به خاطر بیگانه شدن

گذاري بین من و تخصص یافتن در یک زمینه، به معنی فاصله. کرداشاره می

ک من با تخصصی شدن در انجام ی. است-یعنی کردارِ من-موضوعِ میل، 

دهد، و در قلمرو هاي رفتاري نو را از دست میي افقکار امکان تجربه

.گردداسیر می- و در مقابل پیچیده شونده-عملیاتی تکراري، محدود 
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رفتار تخصصی، به دلیل آماج عملیاتی روشن و تکرار پذیرش، 

ها و اي از تجربهتواند مورد توافق قرار گیرد و مجموعهچیزي است که می

تخصص، مجراي رسوب دانایی فنی و . ها و فنون بر آن انباشته شوندمنش

از این رو، نقش جایگاهی است که . راهبردهاي عملیاتی بر کردار من است

مند شدن، کمی گشتن، و البته بهینه با تخصصی کردنِ من، امکان قانون

تخصص یافتن، . آوردهاي من به کمک آموزش را فراهم میشدنِ مهارت

چون من تنها در ارتباط با . است با پیوند خوردنِ من با ماشینمترادف

چیزي که همچون ابزاري به یاري من . تواند تخصص یابدچیزي بیرونی می

این چیز . بیاید و اتصال کردار من را با موضوعِ تخصص برقرار سازد

هرچند در . شودبیرونی، معمولا بخشی از جهان است، که ماشین نامیده می

تکامل اجتماعی، این چیزِ بیرونی ابزارگونه به قلمرو دیگري و حتی جریان

.من هم تعمیم یافته است

از تبر سنگی دوران نوسنگی گرفته تا –هاي عادي ابزارها و ماشین

زایی هستند که هاي اتمی ابرپیچیده، چیزهاي بیرونی تخصصدهندهشتاب

ولا چیزهایی چنین ها معمماشین. شان شکی وجود ندارددر ماشین بودن

اما ماشین به این عناصر جهان منحصر . مادي، صلب، و ساختگی هستند

تواند به سالارانه یا تولیدي میدیگري به ویژه در نظامی دیوان. شودنمی

درست –تواند براي مدیریت آن سادگی به ماشینی تبدیل شود که فرد می

ست که حتی در جالب آنجا. تخصص بیابد- جانهاي بیمانند ماشین

. شودشرایطی خود من نیز به جایگاه ماشینی در دست من فرو کاسته می

- گري و زهد شمنی روسپی-ترین اشکال این نوع از تخصص قدیمی

آشکارا با لذت و تعویق لذت پیوند دارند، و امروزه اشکالی بسیار توسعه 

-انی دیده میگون از آن همچنان در گوشه و کنار جوامع انسیافته و گونه

.شوند
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پیوند من و ماشین در جریان . تخصص، مجراي کنترل است

تخصص به . آوردیابی، امکان کنترل شدنِ من را نیز فراهم میتخصص

ها و راهبردهاي نامهمند ساختن و رفتار کردن بر اساس شیوهمعناي قانون

ر از این رو، رفتار تخصصی، یعنی کردا. سنجیده و از پیش معلوم است

ها و قواعد حاکم بر نقش توان با دستکاري برنامهوابسته به نقش را می

اش مدیریت کردن رفتار من، راهبري آن، و محدود ساختن. دستکاري کرد

نماید که رفتار بینی، از آن رو شدنی و ساده میپیشاي امن و قابلدر دامنه

.در لگام محکمی همچون تخصص گرفتار است

جان، و ماشین چیزي معمولا بی. دنِ من استماشین کلید رام ش

نیت و تهی از خواست است، حتی اگر دیگري ماشین شده، یا همواره بی

ماشین، ساده و فهمیدنی است، چون توسط نظام . منِ ماشین شده باشد

از این رو کنترل کردن ماشین ساده و . اجتماعی طراحی و ساخته شده است

ین، به قول دونا هاراوي به سیبورگی تبدیل من در پیوند با ماش. راحت است

به تعبیري، من در پیوند با ماشین تا . پذیر و رام استشود که کنترلمی

.شودحدودي ماشین می

توان بر مبناي متغیرهایی کارکردي مورد تحلیل ها را مینقش. 4

اي از آنجا که موضوع متن کنونی تحلیل نقش نیست، تنها سیاهه. قرار داد

استفاده در نگرش سیستمی براي تحلیل نقش را ذکر از متغیرهاي اصلی قابل

.گذریممیکنیم و به اختصار از این بحث می
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هاي رسمی و هایی است که نقشانسجام، یکی از شاخص

انسجام به معناي . کندغیررسمی، یا جدي و غیرجدي را از هم تفکیک می

ه حدودي با هم همخوانی دارند، و آن است که قواعد حاکم بر نقش تا چ

اي که در بطن هاي درونیهاي منطقی و تناقضتا چه حد در برابر ناسازه

هاي رسمی و نقش. دهندها وجود دارد، انعطاف به خرج میتمام نقش

دهند، و از میجدي معمولا تحمل اندکی نسبت به ناسازگاري درونی نشان

.این رو انسجام درونی بیشتري دارند

هاي مدرن و دقت، متغیر دیگري است که به خصوص نقش

ي خودآگاه بودنِ قواعد دقت درجه. کندپیشامدرن را از هم تفکیک می

ي رمزگذاري شدن این قواعد در دهد و از درجهحاکم بر نقش را نشان می

بندي شده و هرچه قواعد نقش بیشتر در زبان صورت. شودزبان نتیجه می

شود و معمولا توسط تر میشان افزوناشته باشند، دقتتر دساختی مدون

دقت نقش با . شوندتر اجرا میشان به صورتی خودآگاهانهکارگزاران

هاي مرتبط با آن و سطح تخصص نهفته در آن تناسب پیچیدگی ماشین

.دارد

مقیاس، شاخصی است که پیوستگی نقش در زمان و مکان را نشان 

نقشی مانند . کندمکانی اجراي آن را تعیین می/ دهد و واحدهاي زمانیمی

پدر یا کارمند فلان اداره ممکن است بخش مهمی از زندگی سوژه را پر 

تر از نقشی همچون ساقدوش را دارد که یک بار و در کند، و مقیاسی بزرگ

.گیردپذیرد و پایان میزمانی کوتاه انجام می

معناي حاصل شده / قدرت/ لذت/ کارآیی متغیر دیگري است که میزان بقا

هرچه پاداش ناشی . دهداز مجراي یک واحد زمانی ایفاي نقش را نشان می

این . اش بالاتر استاز یک نقش بیشتر باشد، کارآیی آن براي اجرا کننده

.شاخص با مطلوبیت، سطح تخصص و دشواریاب بودنِ نقش ارتباط دارد

قوانین حاکم بر سختی یا دشواري، عاملی است که محکم بودنِ 

دهد که این در واقع میزان تنبیه و رنجی را نشان می. دهدنقش را نشان می
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در صورت شکست خوردنِ نقش و ناکامی من در اجراي آن، تجربه خواهد 

سربازي که در صورت گریز از میدان نبرد اعدام خواهد شد، نقشی . کرد

ت انجام ندادن تر از کودکی خردسال را بر عهده دارد که در صورسخت

.شودرو میاش تنها با بازخواست معلمش روبهتکالیف درسی

هاي دیگر را ي سازگاري، توانایی همزیستی نقش با نقشدرجه

هاي زیادي سازگار شوند، به هایی که نتوانند با نقشنقش. دهدنشان می

شناسانی که در مورد تحلیل جامعه. شونداصطلاح خودکامه خوانده می

هیتلري یا حزب کمونیست استالینی توتالیتر مانند حزب نازياحزاب

ها و هاي خودکامه معمولا به سازماندهد که نقشاند، نشان میتحقیق کرده

در . هاي سیاسی توتالیتر متصل هستندنهادهاي اجتماعی فراگیر و نظام

اي از یک نقشگیرد که نمونهمادر قرار می/ مقابل آنها نقشی مانند پدر

.ها سازگار شودتواند با طیفی وسیع از سایر نقشسازگار است، چون می

نماید که چهار الگوي متفاوت براي جایگیر شدنِ نقش چنین می. 5

.در سوژه وجود داشته باشد

به این . ترین بسترِ تثبیت نقش در فرد، ساختار ژنومی استساده

اي فیزیولوژیک خود که همعنا که افراد به خاطر ساختار بدنی و توانمندي

-توانند براي دستیابی به نقششود، میبر مبناي زیرساختنی ژنومی تعیین می

مثلا رهبران قبایل . هاي خاصی استعداد و آمادگی بیشتري داشته باشند

ترین فرزندان خاندان اندامباستانی سکا که از میان تنومندترین و درشت

ي خود را مدیون ساختار ی ویژهشدند، جایگاه اجتماعاشراف انتخاب می

.شان بودندشناختیبدنی و زیست

ي نمادینی ي همین ساختار وراثتی، به سرمایهشدهشکلِ اجتماعی

شود که هر عضو جامعه از خانواده و پیشینیان خویش به ارث مربوط می

یا اقتصادي ) مانند تربیت و آموزش(تواند نمادین این سرمایه می. بردمی

هایی دانشمند و هنرمند دانشمندان و هنرمندانی که از خانواده. اشدب) پول(
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هاي خود را از پدرشان به ارث خیزند، یا اشرافی که اموال و تیولبر می

.هایی از این رده هستندبرند، مثالمی

اي خاص، خواست سومین متغیر موثر در اتصال یک نقش به سوژه

ل نصیب من شود که من آن را یعنی ممکن است نقشی به این دلی. است

کند، و در این داند، براي دستیابی به آن تلاش میمطلوب و خواستنی می

تصویر مشهور ثروتمندي که از . نمایدراستا انضباطی را به خود تحمیل می

ي جوانی که با رنج و مشقت فقر مطلق به مال و منال رسیده، یا اسطوره

.گنجندگی تبدیل شده، در این طبقه میاندوزي کرده و به دانشمند بزرعلم

چهارمین الگوي تثبیت نقش در من، بخت و شانس و تصادف 

یعنی گاهی مواقع من به خاطر شرایط محیطی محاسبه نشده به درون . است

شود و در نقشی اش پرتاب میي وراثتی و میراثیربط با زمینهجایگاهی بی

اي پذیريیک مثال زیبا از چنین نقشدر تاریخ سومر، . گیردنامنتظره قرار می

م، کاهنان دولتشهر نیسین که قلمروي در .پ1880در سال . را داریم

میانرودان باستان بود، پیشگویی کردند که در روزي مشخص، خطري بزرگ 

از این رو شاه را متقاعد کردند تا براي دفع خطر . شاه را تهدید خواهد کرد

ند شاه انلیل بانی نام داشت، به طور موقت بر از خود، باغبان کاخ را که مان

خبر از به این ترتیب باغبان بی. تخت بنشانند تا خطر گریبان او را بگیرد

همه جا را طی مراسمی شاه کردند، و دست بر قضا در همان روزِ موعود، 

شاه که گویا در قالب انلیل بانی باغبان در آمده بود و در باغ کاخ زمین را 

البته بعید نیست که کل این ماجرا . اي کشته شد، در اثر حادثهزدبیل می

اند باغبان را به شاه خواستهي کاهنانی بوده باشد که میمحصول توطئه

شان درست از آب به هر صورت محاسبه. ي خود تبدیل کننددست نشانده

چون انلیل بانی باغبان قدرت را در دست گرفت و به یکی از . در نیامد

این یک مثال . 3ي نیسین تبدیل شدترین شاهان سلسلهترین و کامیابمقتدر

3313691369..
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برجسته از نقش تصادف و بخت در پرتاب شدگی من به درون یک نقش 

!است

اي از اي از قواعد انتزاعی و شبکهنقش چنان که گفتیم، مجموعه. 6

نقش جایگاهی است در بستر جامعه، که به . هاي تخصصی استمهارت

-مشاهده نمی-که ناظري در سطح روانی است–م توسط من طور مستقی

ي آن است که با یابد، شکلِ پیاده شدهآنچه من از نقش در می. شود

این . شودمکانی اجرا می/ اي زمانیي حامل نقش در زمینهمدیریت سوژه

.شودشکلِ عینی و عمیلیاتی نقش، نمایش نامیده می

اي گافمن ي تماشاخانهیهنمایش، همان چیزي است که محور نظر

هاي گافمن به نمایش ي تحلیلدر واقع بخش عمده. دهدرا تشکیل می

ي نظري نمایش را تشکیل شود، نه نقش که بعد انتزاعی و پشتوانهمربوط می

پردازانِ جدید، به ویژه پیروان مکتب اتنومتدولوژي در میان نظریه. دهدمی

.اندنمایش انجام دادهي تحلیلکارهاي ارزشمندي در زمینه

من هنگامی که مشغول ایفاي نمایش است، به شکلی در برابر نگاه 

به بیان دیگر، سوژه در زمان ایفاي نمایش . شودهاي ناظر ظاهر میدیگري

کند که ضامن پذیرفته شدن و آشنا نمودنِ نمایش وي نقابی را حمل می

ي فرد را انگر چهرهاین نقاب شکل ظاهري، نوع لباس، و حالات بی. است

شوند، و این نقاب و نمایش، بر مبناي قواعد نقش تنظیم می. شودشامل می

گردند و آموخته ي خود از تحلیل نمایش و نقاب استنتاج میقواعد به نوبه

نقاب و نقش، در واقع مشتقاتی عینی و ملموس از نقش در سطح . شوندمی

به قدر کافی در آراي گافمن و این دو مفهوم. 4کنش متقابل نمادین هستند

-اند، که دستاوردهاي تجربیها مورد وارسی قرار گرفتهاتنومتدولوژیست

44 SShhrraauuggeerr,, JJ.. SS.. && SScchhooeenneemmaann,, 11999999..
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هاي فلسفی گارفینکل و پیروانش، با داشتشان، مستقل از برخی از پیش

.چارچوب نظري ما نیز سازگار هستند

:آیدبه این ترتیب، چند قاعده در مورد نقش به دست می. 7

اي انتزاعی از قوانین، راهبردها و آن که نقش، مجموعهنخست

اي انتزاعی از بلکه مجموعه. نقش عینیتی بیرونی ندارد. هاستتخصص

قواعد عملکردي است که چفت شدن من به ماشین، تخصص یافتگی من، و 

.کندپذیري من را مدیریت میدر نتیجه کنترل

یابی و پیوند دوم آن که جایگیري من در یک نقش، با تخصص

ي آن نقش است و حل مسائلِ خوردن با ماشینی همراه است، که ویژه

سازدمربوط به آن نقش را به شکلی بهینه ممکن می

. باشندسوم آن که همگان همواره در حال ایفا کردن نقش می

اي شان در شبکهاجتماعی شدنِ افراد، مترادف است با جایگیري تدریجی

شان را سازماندهی و ها، که رفتار هنجارینی از نقشانتخاب شده یا تحمیل

ها حضور از این رو من، همواره در بستر موزائیکی از نقش. کندپشتیبانی می

.دارد

چهارم آن که هر من، همواره چند نقش دارد، اما معمولا در هر 

هاي این نقش. مکانی تنها در یک نقش قرار گرفته است/ برش زمانی

اند، ممکن است با یکدیگر تعارض داشته ن لانه کردهمتکثري که در م

.افزا باشندباشند، یا همگرا و هم
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پذیري، محور اجتماعی شدن است، و همان پنجم آن که نقش

ي از این رو بخش عمده. شودروندي است به هنجار شدنِ من منتهی می

ه زند، به شکلی ناخوداگارفتارهایی که هنگام ایفاي نقش از من سر می

بلکه متکی بر طرحی . سازماندهی و اجرا شده است و امري انتخابی نیست

.از پیش معلوم است که فقط باید به شکلی هنجارین بازتولید شود

یعنی در جریان تحول . ششم آن که نقش سیستمی تکاملی است

زایی در با دوشاخه. شوندها نیز تکثیر میجامعه و ظهور مسائل جدید، نقش

هایی که براي رفع آن ي سیستم اجتماعی، نقشکنندهاي تهدیدهمسیر تنش

به این ترتیب، . شوندزایی میاند نیز دچار دوشاخهمسائل تخصص یافته

هاي پویا و هایی صلب و تغییرناپذیر نیستند، بلکه از حاملها جایگاهنقش

نقش علاوه بر این، . اندهاي رفع مسأله تشکیل یافتهتکامل یابنده از تخصص

تر شدنِ یابی با پیچیدهیعنی روند تخصص. یابددر خود سوژه هم تکامل می

ي قواعدي است که به نقص تر شدنِ خزانهتدریجی نقشِ من، و غنی

.متصلند

ها، و در تعارض هفتم آن که با وجود این خصلت تکاملی نقش

به ي انعطاف آنها نسبت مستقیم با آراي لومان، سرعت دگرگونی و دامنه

از این رو نقش از دید من امري زمخت و . شان اندك استي مجريسوژه

در واقع اگر نقش را در سطحی . نمایدناپذیر میسخت و محکم و انعطاف

اجتماعی و در مقایسه با ضرباهنگ تحولات اجتماعی بنگریم، به پویایی و 

این ي دید من،اما براي سطح روانی و زاویه. انعطاف آن پی خواهیم برد

از این رو نقش نسبت به . نمایدضرباهنگ بسیار کند و حتی نامحسوس می

به عبارت دیگر، نقش از دید سوژه . من به نوعی کندي و تنبلی دچار است

.دچار اصل ماند کنشی است

هشتم آن که مطلوبیت هر نقش وابسته است به مقدار پاداشی که 

هایی که لا تصاحب نقشمعمو. آوردبراي اجرا کنندگانش به ارمغان می
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-اند، به تخصصبقا را در خود انباشته/ معنا/قدرت/ تراکم بیشتري از لذت

حال این تخصص ممکن است براي ایفاي نقش . یابی بیشتري نیز نیاز دارد

مانند تخصص یک دانشمند یا مدیر یک شرکت (مربوطه ضروري باشد 

نسه در قرن هژدهم مثل مناسک و آدابی که اشراف فرا(، یا نباشد )بزرگ

در حالت اخیر، تخصص به عنوان ابزاري براي تمایز ). کردندرعایت می

ي هاي مطلوب از نامطلوب، و دست نیافتنی کردنِ آن براي بخش عمدهنقش

.یابدجمعیت کاربرد می

شان، همواره به منديها با وجود انسجام و قاعدهنهم آن که نقش

ها در خطر فروپاشی قرار با سایر نقشهاي درونی و تعارض خاطر تناقض

مند بودنش از استقلال در واقع انسجام و یکپارچگی نقش، و برنامه. دارند

شرایطی که همواره قیدها و . شودآن از شرایط محیطی ناشی می

هاي مقیمِ یک ي نقشآمیز را به نقش، و به شبکههایی تعارضمحدودیت

.کنندسوژه تحمیل می

بندي و کنترل تمام ها، هرگز امکانِ صورتدهم آن که نقش

من سیستمی چنان پویا و پیچیده . آورندرفتارهاي سوژه را به دست نمی

ها در نتیجه نقش. است که تمام رفتارهایش قابل شناسایی و کنترل نیست

تواند بسیار این بخش می. همواره به بخشی از رفتارهاي من دسترسی دارند

ناشده، شناور، بینیاي از رفتارهاي پیشه حاشیهبزرگ باشد، اما هموار

ها در من وجود دارد که در روندي مستمر گونه، و گسسته از نقشآشوب

شوند، اما هاي تحول یابنده و پیچیده شونده جذب و تسخیر میتوسط نقش

هاي جدیدي در پیرامون رسد و همواره حاشیهاین روند هرگز به فرجام نمی

.شوندوش میها ترامتنِ نقش
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، متونی »ي ایرانیتاریخ اندیشه«ي در گام نخست از دوره

هاي مربوط به سومري را مرور کردیم که بخشی از آنها به کهنترین متن

ي بخشی از این دانشجویان کلاس ترجمه. شدمربوط میبحث و مناظره

سرعتی شان دو تن از دوستان بامتنها را بر عهده گرفتند که از میان

ارا ب» ي گوسفند و غلهمناظره«در اینجا . چشمگیر کار را به انجام رساندند

.خوانیدآقاي ملکی میام گرامیي دوست ترجمه

گیرد و در دویست سطر را در بر می»گفتگوي گوسفند و غله«

ها هفت از این نوع مناظره. م سروده شده است.پ2000-2500ي فاصله

ترین و طولانیمتن یاد شده یکی ازکشف شده که متن از سومر باستان

ي سومري ساختار متنهاي مناظره. شوندهایشان محسوب میزیباترین

آید که اي میابتدا مقدمه. اندمشابهی دارند و از چهار قسمت تشکیل یافته

دهد، بعد دو طرف با هم درگیر ي ظهور طرفهاي بحث را شرح میزمینه

بعد . شمارنددارند و خویشتن را بزرگ میخوار میشوند و دیگري را می

برند و داوري می) انلیل؛ خداي هوا و بادمعمولا(هردو نزد یکی از خدایان 

در نهایت یک سطر در ستایش آن . شماردوي یکی را بر دیگري برتر می

.شودآید و متن ختم میایزد داور می

ي ت دارد که ریشهاز این نظر اهمی» ي گوسفند و غلهگفتگو«متن 

در ضمن ساختار و . توان در آن یافتداستان درگیري هابیل و قابیل را می

شباهتی چشمگیر دارد و متن اخیر تداوم » درخت آسوریک«محتواي آن به 

گفتگوي «. دهدانگیز مضمونهاي ادبی در ایران زمین را نشان میشگفت

دهد و به تر را نشان میتر و سرراستدر مقابل روایتی خشن» ماهی و پرنده

در برابر ) غله(ساز کشاورزانه جاي پرداختن به کشمکش میان نیروي تمدن

، به نبرد دو نیروي طبیعی )گوسفند(داران ي رمهزندگی کوچگردانه

.کندپردازد و پیوندهاي آن دو با انسان را بررسی میمی
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آید که اي میابتدا مقدمه. اندمشابهی دارند و از چهار قسمت تشکیل یافته

دهد، بعد دو طرف با هم درگیر ي ظهور طرفهاي بحث را شرح میزمینه

بعد . شمارنددارند و خویشتن را بزرگ میخوار میشوند و دیگري را می

برند و داوري می) انلیل؛ خداي هوا و بادمعمولا(هردو نزد یکی از خدایان 

در نهایت یک سطر در ستایش آن . شماردوي یکی را بر دیگري برتر می

.شودآید و متن ختم میایزد داور می

ي ت دارد که ریشهاز این نظر اهمی» ي گوسفند و غلهگفتگو«متن 

در ضمن ساختار و . توان در آن یافتداستان درگیري هابیل و قابیل را می

شباهتی چشمگیر دارد و متن اخیر تداوم » درخت آسوریک«محتواي آن به 

گفتگوي «. دهدانگیز مضمونهاي ادبی در ایران زمین را نشان میشگفت

دهد و به تر را نشان میتر و سرراستدر مقابل روایتی خشن» ماهی و پرنده

در برابر ) غله(ساز کشاورزانه جاي پرداختن به کشمکش میان نیروي تمدن

، به نبرد دو نیروي طبیعی )گوسفند(داران ي رمهزندگی کوچگردانه

.کندپردازد و پیوندهاي آن دو با انسان را بررسی میمی
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ن نشان متنهاي یاد شده شعر هستند و ساختار وزنی و موسیقایی مت

دهد که تقارنهاي مفهومی و آوایی از همان ابتدا شاخص اصلی تمایز می

اش درست معلوم شعر و غیرشعر بوده است، هرچند خوانش دقیق سومري

اش امروز براي ما ي زیبایی شعرينیست و به همین دلیل بخش عمده

تر طعمِ این ساخت شعري کمی نمایانبراي آن که . نامفهوم باقی مانده است

شود، از هریک از آنها چند سطري را به صورت آوانگار سومري نقل 

:کنممی

:»ي غله و گوسفندمناظره«ده سطر نخست 
1hur-saj an ki-bi-da-ke4

2ud an-ne2
da-nun-na im-tud-de3-ec-a-ba

3mu dezina2 nu-ub-da-tud-da-ac nu-ub-da-an-sig7-ga
4kalam-ma gu duttu nu-ub-da-an-dim2-ma-ac
5duttu-ra temen nu-mu-un-na-sig9-ga-ac
6u8 nu-ed2-a sila4 nu-car2-ra
7ud5 nu-me-a mac2 nu-car2-ra

8u8-e sila4 2-bi nu-ub-tu-ud
9ud5-e mac2 3-bi nu-ub-tu-ud
10mu dezina2-

dku3-su3
du8-bi-da-ke4

اش، با خط پارسی کمابیش چنین که اگر بخواهم در قالب شعر بچینم

:شودخوانده می

آنه آنونا ایمتوده کابااودهداکهبیهورساگ آن کی

دان سیگاّداتوداك نوبموآزینا نوب

گاكاوتوّرا تمن نومونا سیدان دیماكکالّاما اوتوّ نوب

نوکاراآ ماكاودنومهنوکارااونوئدا سیلا

تودنوبآ ماك سالسا بیاودهتودنوبسیلا سانی بیاوئه

آنونا دینگیر گل گالنه نومون زوکام

بینید که چیزي همتاي وزن و قافیه در این شعرها نمایان است که بیشتر می

.با تکرار کلمات پدیدار آمده است
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غله وگوسفندگفت و گوي

ملکیاالله فتح: رجممت

» آنونا«بذر خدایان» آن«که برفراز تپه آسمان وزمین خدايوقتی11-1

و، که اوهمراه آنها بذر غله رانپاشید یا خلق نکرده بوداز آنجائی، را پاشید

کارگاه »یوتا«نه براي و، نتابیده بود» یوتا«زمین الیاف درکه اواز آنجائی

ي در بزبره و.بودپس هیچ گوسفندي پدید نیامده؛بافندگی بنا کرده بود

زاییدند گوسفندها دوقلو نمی.هاي زیادي نبودبزغالهطورهمیننبود وکار

نام غلهآنونا بزرگترین خدا حتی.یدندیزابزها هم سه قلو نمیو

.دانستو یا گوسفند را نمی»ازیناکوزو«

وجود نداشت ونه غله پنجاه نه غله سی روزه ونه غله چهل روزه 12- 25

اي یا غله،یدآمیدسته اي که از کوهها بغلهاندك و نه ي اغلهنه. روزه

خداي.لباسی براي پوشیدن نبود.آیددست میه که از منازل مقدس ب

هنوز ) حیوانات وحشیایزد (کاکان.هنوز زاده نشده بود) خورشید(»تووا«

روزگار درباره نان خوردن چیزي دمان آنمر.هاي نازا نرفته بودبه سرزمین

آنها با اندام برهنه .دانستدلباس پوشیدن چیزي نمیيدرباره.دانستدنمی

از با دهانشان آب راوردند وخمثل گوسفندان علف میورفتندبیرون می

.نوشیدندنهرها می
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هایشان در تپه گیري خدایان درخانهمحل شکلزمان درآندر26- 36

ی گردیدر اتاقک پذیراو آنها راآفریدنددس خدایان گوسفند وغله رامق

خدایان آنوناي تپه مقدس شریک خوردن شیر شیرین آغل .هم آوردند

براي حفظ سلامتی خودشان درآغل مقدس اما سیر نشدند و. مقدس شدند

.نگهداري آنرا به بشر سپردند

پدر انلیل حالا که :کردانلیل صحبتزمان خداي انکی بادر آن37- 42

مقدس ياند اجازه دهید آنها را از تپهغله وگوسفند در تپه مقدس خلق شده

،شان بودندسکه انکی وانلیل مشغول صحبت مقددرحالی.»فرود آوریم

.مقدس فرو فرستاده شدنديغله وگوسفند از تپه

ندانه به گوسفند سخاوتمآنها.ش محصور شداگوسفند در آغل43- 53

یوغ،برایش خیش،براي غله هم دشت ساختند و.شاخ وبرگ دادندعلف و

تمام ظرفیت ، درگوسفند در آغلی ماند که با شوق.جفت آفریدندو 

سر کرد،غله در شیارش مانده مثل دختري زیبا دلربائی می.شدنگهبانی می

سمان سخاوتمندي آاو با.کشاندبالا میه از دشت برااش فراز رونده

.گسترده شده،گوسفند وغله ظاهري درخشان داشتند

شان را به روزيرزق وهم گذاشتد وشان رارويآنها دارایی54- 64

هاي دیارشان رابا انباريفرامین خداوند را برآورده کردند وزمین آوردند و

يخانهوقتی وارد.پیمان شدندوها از ذخایر پرطویله.ذخایر انباشتند

آنها ثروت ،خاك قوز کرده بودندوشدند که در میان گردیی میفقرا

کشیدند با به هر جا پا می)غلهگوسفند و(آنهايهردو.آوردندمی

ماندند هرجا که میافزودند،شان به دارایی صاحبخانه میسنگینی

و آنها قلببودنددلپذیرزیبنده و،شدندهرجا که مقیم می. رضایتمندي بود

ندختساشاد میلیل راآن وان
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وقتی گوارا لذت بردند،يآنها شراب شیرین نوشیدند واز آبجو65- 70

مناظره به پرخاش وکردند شروع شیرین مست شدند،يآبجوازشراب و

.خانه شروع شدسفرهاي که درمناظرهراجع به زمینهاي قابل کشت،

بر توترم ومن از تو بهخواهر،: غله خطاب به گوسفند گفت82-71

گ ساگوربه سامن قدرتم رام،امن شکوه نورهاي زمیناولویت دارم،

مردم شهرتش رابه وکندپر میهیبت او قصر رابخشم،می)ایناناخادم (

مرزهاي

مرکز من در.خدایان آنونا هستميمن هدیه.پراکنندسرزمین می71- 82

که او موقعیجو بخشیدم،به جنگکه قدرتم رابعد از این.همه شاهزادگانم

رود چنان راه میشناسد وبی ثباتی نمیشناسد،ترس نمی،رودبه جنگ می

.استمیدان بازيرهسپارانگار که 

دعواي بین مندهم،رفاقت راپرورش میمن همسایگی و83- 91

شوم ونازل میمن بر جوان گرفتار.دهمسامان میوسرهمسایگان را

من دستبند کند وش را فراموش میااو دلسرديودهم میتقدیرش رابه او

در .مامن دختر انلیل،من ایزیناکوزو هستم.کنمباز میرازنجیرشغل وو

شیردوشی در دشتها در يوکیسهانگوسفندبندپاپهن شدن بساط يهنگامه

چه پاسخی داري؟جواب بده،برابر من چه خواهی کرد؟

؟ گوییچه می،خواهرم:گوسفند به غله جواب داددر پی آن 92- 101

بسیار پر یجایگاه.آن خداي خدایان مرا ازجایگاه مقدس فرود آورد

من تعلق ه اش بشکوه شاهانهوتمام فر، یوتايتمام نخهاي تابیدهارزش،

ابزارهایش راکند وهاي شاه را برجسته میکاکان شاه کوهستان نشانهدارد،
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بافد در برابر کلاه سرزمینهاي او طناب بزرگی می. نهدبر جاي خود می

.سازدمیییکمانهاو تیردان،قلاب سنگ،......او.شورشی

معاش کارگران در . ستابان سربازان نخبه از آن منهدید102- 106

روغن . ستاصندل از ان منپوشش ضد آب سرد و. ستازمین از آن من

روغن معطر ووروغن فشرده و،ه به روغنعطر خدایان آمیختمطبوع،

.نداهمه از آن مناست، مناسب پیشکشی ي کهروغن قرمز مایل به زرد

شادیهاي شاه بر تنم،هاي سفیددر ردایی بلند از پشم115- 107

سریرش،جسته جسته برق زدن بدنم روي جسم خدایان کبیر بعد از تطهیر 

آنان را بخاطر دگان وحمام،افسونگري عبادت کننعبادت کنندگان،

من پس از وعده غذاي مقدس با آنان . پوشاننددرخشش مقدس با من می

انقیادآور ابزارهایی هستند که يتازیانهها ،گاو آهن،اما چنگک.ماقدمهم

چه پاسخی برایم در برابر من چه توانی گفت؟.توانند بپوسندکاملا می

داري؟

دقت ه بيکه خمیر جوموقعی:اب کردغله به گوسفند خط116- 122

نین ،شودو پوره در تنور تفت داده میشودتهیه شده در تنور گذاشته می

که بز در حالی.کندآنهارا براي من مخلوط می)خداي آبجو(کاسی

روي پاهاي شوند وهایم کشته میمیشهایت براي ضیافتچوبدستی است و

.فاصله بگیرندشوند از محصولاتمکلفتشان وادار می
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،بیندبلند حسودانه محصولاتم را میيت روي جلگهاچوپان123- 129

ت را با اکشاورزم چوپانام،برافراشتهقد که من در شیار زمین موقعی

باز تا يکنند از روستاکه آنها از تو مراقبت میحتی موقعی.راندچوب می

دزدان مسلح اران تیز دندان،م. شوندترسهایت از تو دور نمیجاهاي پنهان،

.خواهند جانت را بگیرندمیهاي بالادست مخلوقات بیابان در جلگهو

ت راروي زمین اخط شمارششمارندت وچوبهر شب می130- 142

چند تا میش ت میتواند به مردم بگویدااز این طریق چوپان. گذارندمی

قتی نسیم به داخل شهر و.ند بز وچند بزغالهچجوان،يچند تا برههست،

)وفانتخداي (من دربرابر ایکور پراکند،بادهاي شدید میوزد ومی

تو . شوممن تسلیم نمی.اممن براي جنگاوري زاده شدهام،من غله.امایستاده

در برابرم چه !خواصت رابساززیور چوپانی،اي روي دو پا،خمرهان،تغل

نهی؟چه پاسخی برایم داري؟می

مقدس يتو مثل اینانا:دادوباره گوسفند به غله پاسخ د143- 155

از برده یک ،وقتی یک دشمن تبعیدي.ها را دوست داريآسمان اسب

با،رسدمیشهاي کوچکبچهبا زن فقیرش وکوهستانها به یک کارگر

یا با چماق به و،شوددور میبندد ویک ذرعی به زمین میطنابی

گوشهایت؟هاون،يمثل یک دسته.کوبدهانش میزند و به دصورتش می

هاون مثل سنگ پا بدنت را وباد شمالی،جنوبیوتو همان اطرافی با باد

.کندآرد می

کند را مخلوط میدستیار نانوا توکه تغار راپر کردي،موقعی156- 168

تو .کندبشود پهن میتا هرجا کهرااندازد ودختر نانوا توروي زمین میو
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آیی و وقتی روي سفره گذاشته از تنور بیرون میشوي ومینهاده به تنور 

. خودت را نظاره کن!غله. تو بعداز منیمن قبل از تو آنجایم و،شويمی

ذات وبه ست که خورده شوي،اتو هم درست مثل من معنایت این

؟را دارددوممقام چه کسی واست اول بنگر و ببین کیست که وجودت 

جواب بده ؟پیش آوريتوانی در برابر من چه میآسیابان شیطان نیست؟

توانی بدهی؟چه پاسخی می

براي داوري شتاب سپس غله که غرورش شکسته بود و169- 179

ت ایکور است وارئیسلایق مثل توئی،:به گوسفند پاسخ داد،داشت

در...دمثل آتشی که خاموش شو.زمین خشک بسترتت کاکان واشبان

بر اند،در بیابان مثل پرندگان کوچک در پرواز که از خانه رانده شدهخانه و

کج آیا واقعا گردن من باید جلوي تو.شویدضعیف میروي زمین چلاق و

وقتی دل اید،پخش شدههاي بزرگ و کوچک پیمانهشما در شود؟

پوشانند،ان میت رابا لنگشاوقتی گردنآورند،ات را مردان بیرون میوروده

.»گیر را پر از غله کنم طاس اندازهابه ازاي میش«یکی به دیگري میگوید

،لیلنپدر ا«پس از آن بود که انکی با انلیل به گفتگو نشست180- 191

شان از فلز سه لایههم بمانند،باگوسفند و غله باید خواهر باشند و

بگذارید .له درمقام بالاتر استدو غاما از بین اینتوانند دست بکشند،نمی

بگذار بوسیدن پاها از طلوع تا غروب گوسفند جلوي غله به زانو بیفتد،

مردمان بایسته است که .باشد که نام غله پرستیده شودآفتاب طول بکشد،

هر آنکه جواهر دارد وهر آنکه نقره دارد،هر آنمطیع یوغ غله باشند،

کس که براي آن.من جلوي دروازه بگذاردباید یک نشی،که گوسفند دارد

گوسفند :گوسفندبین غله ويمناظره.تا وقتش را آنجا بگذراند،غله دارد

.پدر انکیوده باد ست. آیددر مرتبه دوم بعد از غله می
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بمب میکروبیِ قلقلک

گذرد، روایتهاي ي بزرگ میحالا که سالها از آن فاجعه

. ن واقعی این بحران جهانی پدید آمده استي مسئولاگوناگونی درباره

طبیعی است که بازماندگانِ وابسته به تمدنها و کشورهاي گوناگون تقصیر 

را به گردن طرف مقابل بیندازند و نیاکان خود را از گناه مشارکت در این 

اما شواهدي کافی در دست است که نشان . کشی عظیم مبرا بدانندنسل

رتبه در دانشمندان و سیاستمداران و سرداران عالیدهد گروهی بزرگ ازمی

اند و مسئولیت اخلاقی انقراض تمام تمدنهاي انسانیِ این کار سهیم بوده

ي چندانی نیافته و هنوز سطح تمدن مردمان توسعه. کهن را بر دوش دارند

ي قرنها طول خواهد کشید تا بسیاري از فنون و دانشهاي پیش از فاجعه

کشف و ابداع شود و کتاب، دانشگاه، و شهرنشینی پیشرفته به بزرگ از نو 

اي براي بررسی ها رشتهشاید در آن روزها در دانشگاه. تدریج پدیدار آید

ي بزرگ تاسیس شود و دادگاههایی نمادین براي شناسایی و رسوا فاجعه

دانم اما تا آن هنگام، من خود را موظف می. ساختن مقصران شکل بگیرد

که در دست دارم را به شکلی که براي آیندگان باقی بماند، جایی اسنادي

.ثبت کنم

ي بزرگ هستم که این رازها را ي فاجعهاحتمالا من آخرین بازمانده

ي ملی بود، و به همین دلیل به بایگانی پدربزرگم رئیس کتابخانه. داندمی

یل همین شاید به دل. انگیز و باستانی دانشهاي کهن دسترسی داشتشگفت

المللی داشت، زودتر از بقیه تدبیري اندیشید و اطلاعی که از رخدادهاي بین

موفق شد در جریان جنگ جهانی سوم پناهگاهی دنج و دست نیافتنی براي 

اي که در اختیار داشت را او بخشی از بودجه. اش درست کندخانواده

ترین میقدر ع. پنهانی براي رهاندن خودش و اطرافیانش به کار گرفت
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بمب میکروبیِ قلقلک
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بخشهاي زیرزمین کتابخانه، جایی که براي قرنها از یادها رفته بود، 

پناهگاهی درست کرد که با دیوارهاي مخصوص و هواگیري شده از جهان 

هایی براي پاك کردن آب و هوا در آنجا تصفیه خانه. شدخارج جدا می

ان را هاي انباشته از کتابهاي خطی کهن را خالی کرد تا جایشساخت و رف

وقتی آن فاجعه آغاز شد، او یکی از معدود . با چندین تنُ کنسرو پر کند

. اش داشتاي روشن براي نجات جان خود و خانوادهکسانی بود که نقشه

هاي ي برگزیده و زن و بچهپس در اولین فرصت به همراه چند خانواده

تباطهاي آنجا خودش، که من هم در میانشان بودم، به آنجا پناه برد و تمام ار

این گروه براي یک سال و شش ماه در همان . با بیرون را مسدود کرد

ي زیرزمینی باقی ماندند و در این مدت حتا یک بار هم نور روز را به دخمه

در این فاصله برادر کوچکترم در همان جا به دنیا آمد و . چشم ندیدند

من در آن هنگام . مادربزرگ پدربزرگم همان جا بیمار شد و از دنیا رفت

وار واپسین هاي دیوانهي قهقههکودکی بیش نبودم، اما هنوز خاطره

زدند و همان جا از بازماندگان که در راهروهاي زیرزمینی کتابخانه پرسه می

.ام استهاي شبانهآمدند، موسیقی متن کابوسپا در می



73صد و نود و دوپانزدهم خرداد هزار و سی/ششمي شماره/سیمرغ

و خفت، از بعد از یک سال و شش ماه، وقتی سر و صداها کاملا فر

مان ابزارهایی براي خبر گرفتن از جهان در پناهگاه. زیر زمین بیرون آمدیم

هاي شبکه. استفاده مانده بوداما مدتها بود این وسایل بی. خارج داشتیم

گیر شدنِ مرض ي چند روز بعد از همهها به فاصلهتلویزیونی و ماهواره

خبرهایی که در ساعتهاي . دندقلقلک از کار افتادند و دیگر فیلمی نشان ندا

شد، مو ها ارسال میشناس برخی از خبرگزاريآخر توسط کارمندان وظیفه

ها واپسین فیلمهاي باقی مانده از تمدنهاي همان. کردرا به تن ما سیخ می

اي را اولین فیلمهاي خبري نیروهاي امنیتی ویژه. انسانی را پخش کردند

کرد، هی از خطري که تهدیدشان میداد که ابتدا بدون آگانشان می

ي حامل باکتري قلقلک را در خیابانها بازداشت شهروندانِ مسخ شده

اما کم کم . شدندکردند، و خود بعد از چند دقیقه به همان بلا مبتلا میمی

همزمان . دادتر را هم نشان میهایی مهیبکیفیت فیلمها بدتر شد و صحنه

هاي اش، سویهپی و چشمگیر کد ژنتیکیبا تحول باکتري و جهشهاي پیا

ابتدا، مبتلایان . جدیدي از آن تکامل یافت و عوارضی متفاوت را پدید آورد

معمولا روي زمین . شدندهاي مرگبار کشته میبه سرعت در اثر خنده

رفتند کم کم پیچیدند و در حالی که ریسه میافتادند و به خود میمی

ها هم از فشار اما بعضی. شدندادند و خفه میدتوانایی تنفس را از دست می

وقتی پدربزرگم از . شدندي مغزي میخنده دچار انسداد روده یا سکته

ي پناهگاهش خارج شد، تا پایان عمر وقت خود را صرف بازسازي فاجعه

یافت، مرتب کرد بزرگ کرد و تمام اسناد و مدارکی را که در این زمینه می

طبق این . ي وقایع رسیدبندي روشنی دربارهعو به این ترتیب به جم

هاي ها در آزمایشگاهپژوهش، این شکل اولیه از باکتري قلقلک را چینی

هدفشان دستیابی به سلاحی میکروبی بود که . شان پدید آورده بودندنظامی

اش را از میان ببرد، و در عین حال دشمن را زمینگیر کند و توان رزمی

ها بسیج نیاورد و افکار عمومی جهانی را در برابر چینیمرگ و میري به بار

این بود که به فکر افتادند به جاي استفاده از گاز خنده که پیشتر هم . نکند
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هاي عصبی و کشنده وا ابداع شده بود و سربازان دشمن را به خنده

. اي کار کنند که مرکز قلقلک مغز را فعال کندداشت، بر روي باکتريمی

شناسان آلمانی از ابتداي قرن بیستم مرکز قلقلک مغز را عصب

با این . شناسایی کرده بودند و آزمایشهاي زیادي رویش انجام داده بودند

ي عصبی کوچک به کمک ناقل وجود هیچ کس خبر نداشت که این گره

دینورفین یک اولیگوپپتید اپی. کنددینورفین کار میعصبی کمیابی به نام اپی

میاب و کوچک بود که فقط توسط سلولهاي عصبی این ناحیه تولید ک

ي شد و کارش این بود که تحریک پوستیِ منتهی به خنده را در شبکهمی

چین کمونیست نخستین دولتی بود که به دانش . عصبی رمزگذاري کند

.ي این ماده دست یافتنظامی درباره

اي د تکان دهندهپدرم در میان اسنادي که گرد آورده بود، شواه

دینورفین براي اولین بار در ي اپیدهد این مرکز و مادهیافت که نشان می

اسنادي به خط سغدي قدیم یافت . اي کشف شده استنیوشاپورِ افسانه

داد که بخشی از بایگانی شد، که بر کاغذهایی نو چاپ شده بود و نشان می
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بیرون درز کرده و در اختیار علوم نیوشاپور از عزلتگاه این شهرِ مینویی به

ي چگونگی این حادثه چیز زیادي درباره. ها قرار گرفته استچینی

اما تا این مقدار روشن است که قضیه به شورش عمومی . دانیمنمی

در جریان همین . شودمیلادي مربوط می2087مسلمانان ترکستان در سال 

ه چین از بمب اتمی خیزش سراسري اویغورها و تاتارهاي ترکستان بود ک

این نخستین بار در تاریخ جهان بود که . براي کشتار مخالفانش استفاده کرد

اي بهره دولتی براي سرکوب شورش شهروندان خودش از سلاحهاي هسته

ها نخست با بمب شیمیایی و ناپالم به مراکز نظامی مسلمانان چینی. بردمی

دانستند که اما همه می.ي زیادي را کشتار کردندحمله کردند و عده

در مدت . شودسرزمینِ پهناور ترکستان توسط ایرانِ بزرگ پشتیبانی می

ها به مردم ترکستان تاثیر خود را کوتاهی، سیل کمکهاي نظامی ایرانی

بعد . گذاشت و برتري هوایی ارتش سرخ بر آسمان ترکستان از میان رفت

کرد و ن گانسو پیشروي میاز آن بود که ارتش ششم چین که ابتدا در استا

کرد، زمینگیر شد و بعد از روستاییان شورشی را دسته جمعی تیرباران می

. مدت کوتاهی توسط ارتش منظم ساتراپی کاشغر بزرگ، محاصره شد

اي ها دویست و سی هزار نفر سرباز داشت، و به خاطر ویرانیارتش چینی

بهره مانده منطقه بیکه خودش به بار آورده بود، از محصولات کشاورزي

ژنرال چینی که از طرف پکن دستور اکید داشت تسلیم نشود، . بود

پیشنهادهاي پیاپی ساتراپ کاشغر را در کرد و ناامیدانه چندان جنگید که به 

.همراه بخش بزرگی از سپاهیانش کشته شد

ي سلاح میکروبی هایی دربارهدر همین گیر و دار بود که زمزمه

ارتش سرخ انگار در جریان حمله به . ها افتادها بر سر زباني چینیتازه

یکی از شهرهاي ترکستان، موفق شده بود انجمنی مخفی از شورشیان را 

شناسایی و دستگیر کند، که به شکلی باورنکردنی ارتباطهایی با نیوشاپورِ 

این که چطور گروهی از دانشگاهیان در شهري دور افتاده . سرافراز داشتند
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ترکستانِ چین موفق شده بودند با نمایندگان نیوشاپور ارتباط برقرار در 

اما شواهدي هست که انگار اهالی نیوشاپور . کنند، معمایی ناگشودنی است

اند و از اي داشتهي ویژهبه بقایاي آثار باستانی بازمانده در آن شهر علاقه

. رقرار کرده بودنداین رو ارتباطی دوستانه را با برخی از نخبگان این شهر ب

. ي دانشهاي محض بوداین ارتباط انگار بیشتر نوعی تبادل علمی در زمینه

ها افتاد، کتابی هم بود در اما در میان اسنادي که در این میان به دست چینی

ي اهالی نیوشاپور، که به خط سغدي کهن شناسی پیشرفتهي عصبزمینه

ي ي نخستین بار به مادهدر این کتاب بود که برا. نوشته شده بود

. دینورفین و مرکز قلقلک مغز به شکلی روشن و دقیق اشاره شده بوداپی

ها بعد از نابودي ارتش ششم متوجه شدند توانایی نظامی کافی براي چینی

آمیز بر کاشغر بمبی پس در اقدامی جنون. پس گرفتن ترکستان را ندارند

. جنگ جهانی سوم را کشیدي آغاز این کار، ماشه. اتمی انداختند

کشتار مردم بیگناه کاشغر خشم مردم جهان را برانگیخت و ایرانِ بزرگ که 

چند ده سالِ پیش از آن را صرف توسعه به سوي باختر کرده بود و حالا از 

مصر تا رومانی را در اختیار داشت، ناگهان به سوي شرق متوجه شد و به 
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ایران اولین کشوري بود . ان هواداري کردطور رسمی از شورشیان ترکست

که ساتراپی کاشغر را به رسمیت شناخت و آن را به عنوان یکی از 

بعد از آن ارتش . ي عظیم خویش جاي دادسرزمینهاي متحد در اتحادیه

ایران به طور علنی به یاري مردم ترکستان شتافت و به سرعت تا نزدیک 

شکستهایی پیاپی و پرتلفات را به پکن پیشروي کرد و در چند نبرد بزرگ

.ها وارد آوردچینی

بمباران اتمی کاشغر باعث شد اعتبار چین در میان سایر کشورها 

ها به همین دلیل با همراهی و ي نظامی ایرانیبه شدت کاسته شود و مداخله

ناظران سازمان ملل با شدت و حدت تمام کارِ . همدلی دیگران روبرو شد

ازي سلاحهاي اتمی را آغاز کردند و چین که در موقعیتی نظارت و نابودس

اش بحرانی قرار داشت، ناگزیر شد با اشغال و تعطیلی مراکز اتمی نظامی

. موافقت کند
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ها شکست سختی بعد از این نخستین رویارویی، که طی آن چینی

حزب کمونیست تبت و . خوردند و کل ترکستان را از دست دادند

تان هم دچار فروپاشی شد و این دو کشور استقلال خود را باز مغولس

در این هنگام بود که دانشمندان چینی به اهمیت کتابِ بازمانده از . یافتند

نیوشاپور پی بردند و کارِ ساخت سلاح میکروبی را بر مبناي آن آغاز 

رفین را دینواي شبیه به اپیگشتند که مادهاي میآنان به دنبال باکتري. کردند

ي حس قلقلک را در افراد بالا در بدن تولید کند و به این ترتیب آستانه

به شکلی که حتا تماس لباس با تن سربازان به خنده و غیرفعال . ببرد

باور ایشان آن بود که چنین سلاحی به خاطر آن که . شان منتهی شودشدن

بسیج افکار کرد، آن بدنامی و به قربانیانش آسیبی درازمدت وارد نمی

. داشتعمومی در برابر چین را در پی نمی

اي در بالاخره بعد از دو سه سال، سلاح میکروبی تازه

ها در چینی. هاي چین ساخته شد و این همان بمب قلقلک بودزرادخانه

سومین سالگرد از دست رفتن ترکستان، باز قواي خود را فرا خواندند و با 

کس اما آنچه که هیچ. بی خود حمله بردنداین سلاح تازه به مرزهاي غر

این . ي باکتريِ نوساخته بودپذیري خیره کنندهانتظارش را نداشت، جهش

باکتري از سویی بر خلاف تصور دانشمندان چینی به سرعت از بین 

ماند، و از سوي دیگر به شدت رفت، و در بدن قربانیان باقی مینمی

پذیريجهش. یافتراد دیگر انتقال میواگیردار بود و از راه تنفس به اف

ها و اش هم چندان بالا بود که بعد از زمانی کوتاه سویهمحتواي ژنتیکی

. انواع گوناگونی از آن در گوشه و کنار جهان پدیدار شد

ي دوم چین به ترکستان، از طرفی جنگ جهانی سوم را آغاز حمله

د که تقریبا به انقراض ي بزرگ را پدید آورکرد، و از طرف دیگر فاجعه
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ي ترکستان با بمب خنده باعث شد بمباران جبهه. نوع بشر منتهی شد

سربازان کاشغري از کار بیفتند و سپاهیان چینی که ماسک گاز داشتند، به 

ها اما مرض قلقلک در زمانی کوتاه در پشت جبهه. سرعت پیشروي کنند

ند شهرها با نوعی ها در جریان پیشروي متوجه شدچینی. گسترش یافت

اش هاي انسانیمرگبار از مرض قلقلک مورد حمله قرار گرفته، و جمعیت

خطرناکترین و دیرپاترین سویه از این مرض، همان . یکسره نابود شده است

بود که زودتر از همه تحول یافت و جمعیت شهرها را یکسره پاکسازي 

ورفین را در دستگاه دیناین باکتريِ جهش یافته مقدار فراوانی اپی. کرد

به این ترتیب حتا وزیدن باد بر پوست . کردگردش خون مبتلایان رها می

شد و در مدت چند دقیقه قربانی را با خفگی هایی وحشیانه میباعث خنده

ها با وحشت متوجه شدند که این بیماري چینی. آوردیا سکته از پا در می

و به این شکل جمعیتی ي خودشان هم رسوخ کرده است، در پشت جبهه

.بزرگ در همان روزهاي اول جنگ سوم جهانی مثل برگ خزان از پا افتاد

ي چین واکنش نشان دادند و کوشیدند ها بلافاصله به حملهایرانی

ارتش دوم کاشغر که با نیروهاي ایرانی . ي آلوده را قرنطینه کنندمنطقه

هاجم چینی را کشتار آسایی سپاهیان مي برقشد، در حملهپشتیبانی می

کردند و با سرعت تا پکن پیش رفتند و در هرج و مرجی که از بیماري 

ي آلوده را آنان کوشیدند منطقه. ناشی شده بود، دولت پکن را ساقط کردند

در ترکستان و چین مرزبندي کرده و از ورود و خروج افراد به آن 

اي از این ي تازهاما در همین میان خبر رسید که سویه. جلوگیري کنند

به این ترتیب وحشتی بزرگ . شودباکتري تحول یافته که با باد جا به جا می

ي کنترل مرزهایش به ترکستان و روسیه به بهانه. سراسر جهان را فرا گرفت

هاي سغد و خوارزم و بخارا را که چند آسیاي میانه حمله کرد و ساتراپی

ت، مانند دوران شوروي اشغال دهه بود در فدراسیون ایرانی عضویت داش

ي روسیه را ي اروپا به این حرکت پاسخ داد و از غرب جبههاتحادیه. کرد

مورد حمله قرار داد و در این میان استرالیا و آفریقاي جنوبی که قطبهاي 



80صد و نود و دوپانزدهم خرداد هزار و سی/ششمي شماره/سیمرغ

سیاسی جنوب بودند، فرصت را غنیمت شمردند و آفریقاي سیاه و مصر را 

. فتح کردند

انی سوم آغاز شد، که کوتاهترین نبرد به این ترتیب جنگ جه

چون جابجایی ارتشهاي بزرگ با افزایش تماس . تاریخ هم از آب در آمد

بعد . کردجمعیتها همراه بود و باکتري قلقلک را از جایی به جایی منتقل می

از شش ماه که از آغاز جنگ جهانی گذشته بود، حدود یک سوم جمعیت 

طرف در آمریکا که تنها قدرت بی. ده بودزمین در اثر مرض قلقلک کشته ش

اما بعد از . جنگ بود، با وحشت کوشید مرزهاي خود را بر بیگانگان ببندد

اش با آرژانتین، مکزیک هم ي آفریقاي جنوبی به برزیل و متحد شدنحمله

ي آمریکا و کانادا سقوط کرد و بیماري از مرزهاي جنوبی در ایالات متحده

همین قاره بود که خطرناکترین شکلِ بیماري تحول در . هم شیوع یافت

هایی خندان اي از باکتري بود که قربانیانش را به زامبییافت و آن هم سویه

خندیدند، که به شکل این قربانیان نه تنها غش غش می. کردتبدیل می

گشتند و ایشان را خودکار و مثل ماشینهایی کوکی به دنبال دیگران می

شد و هم در نتیجه هم بیماري به دیگران سریعتر منتقل می! ددادنقلقلک می

.یافتمرگ در اثر خنده با این رفتار شیوع بیشتري می

ي بعد از این مقطع زمانی به کلی مغشوش اطلاعات ما درباره

هایی از مقاومت در برابر بیماري در گوشه و کنار دانیم که هستهمی. است

ي سرخپوست زندگی نگار یک قبیلهدر کانادا ا. وجود داشته است

اما این . انداند که به طور طبیعی نسبت به این باکتري ایمنی داشتهکردهمی

ي اعضایش به دهنده واقع شد و همههاي قلقلکي زامبیقبیله مورد حمله

دانیم که باکتري در آب و هواي همچنین می. شکل فجیعی به قتل رسیدند

ي کمی شد، و به همین دلیل اسکیموها و عدهمیقطبی از راه تنفس منتقل ن

از دانشمندانِ مستقر در قطب جنوب از موج اول مرگ و میر قلقلکی مصون 
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با این وجود در هیاهوي گریزِ مردم از شهرهاي بزرگ و برخاستن و . ماندند

ي فرو افتادن دولتهاي ضعیف و ناپایدار و تاسیس و انقراض ادیانِ تازه

ی برخاست که جزئیاتش به شکلی مستند ثبت نشده و براي گوناگون، غوغای

.همیشه ناشناخته باقی خواهد ماند

ي ما توسعه یافته و آورم، خانوادهامروز که من این متن را پدید می

باکتري قلقلک انگار از زمین رخت . گیردبیش از هشتاد نفر را در بر می

زگشت این بیماري بربسته و در شصت سال گذشته حتا یک نمونه از با

ي زمین در جریان با این وجود، تقریبا تمام مردم کره. مشاهده نشده است

هاي هایی انباشته از اسکلتشهرها به ویرانه. ي بزرگ از بین رفتندفاجعه

هایی ي سایر بازماندگان به شایعهخندان تبدیل شده و اطلاعات ما درباره

ید که انگار در قطب شمال و شود، و این امجسته و گریخته مربوط می

. اندجنوب کسانی باقی مانده
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ي دیگر را ي ما بعد از خروج از پناهگاه تنها چهار بازماندهخانواده

ي بزرگ به یکی غارنوردي ورزیده و جسور که در زمان فاجعه. پیدا کرد

ن اکتشاف غاري عمیق مشغول بود و از ترس تا وقتی کل منابع غذایی درو

دیگري سه معدنکار از اهالی سرچشمه که . غار تمام نشده بود، بیرون نیامد

باید . به همین ترتیب در اعماق زمین مستقر بودند و از خطر رسته بودند

بازماندگان دیگري در سرزمینهاي دیگر هم وجود داشته باشد، اما ما خبري 

.از ایشان نداریم

رفتنِ فنونی بسیار ابتدایی ي وقت ما بعد از آن به فرا گبخش عمده

ما ناگزیر شدیم شکار کردن را از نو بیاموزیم و جانورانی را . گذشته است

کنند را به عنوان که در جنگلهاي پیش رونده به سوي شهرها زندگی می

جانوران اهلی به خاطر مرگ و میر . منبع غذایی مورد استفاده قرار دهیم

ک سال و نیم نابود شده بودند و یا به داران و دامپروران یا در این یرمه

باکتري . طبیعت بازگشته و بار دیگر به جانورانی وحشی بدل شده بودند

چون بعد از فاجعه هیچ سگ . دادانگار سگها را هم مورد حمله قرار می

.اندآسیب باقی ماندهها سالم و بیهرچند گربه. اي ندیدیمزنده

و سه نفر هستند که خواندن و ي ما تنها ددر میان اهل خانواده

دانم چه کسی در چه زمانی این متن را از این رو نمی. اندنوشتن را آموخته

. کنمبه همین دلیل آن را به این ترتیب بر سنگ حک می. خواهد خواند

شاید که مدت بیشتري دوام آورد و بعدها مردمانی متمدن و نویسا بدان 

اي از نسانی، در جریان زنجیرهدست یابند و دریابند که تمدنهاي ا

وار خنده بود که به ي دیوانهپیشگیري، و در میان قهقههرخدادهاي قابل

...پایان رسید
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

ي کوچکی براي نوشته بودم، این نشریه را به عنوان هدیهپیشتر چنان که 

خواهند بینم که دوستانم آن را براي هرکس که میمانعی نمیکنم، ودوستانم منتشر می

همچنین براي پرهیز از . بفرستند، چرا که دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

را نداشته باشند، تنها اشي خواندنکه شاید وقت و علاقهآنها ایجاد مزاحمت براي 

. یافتنش ابراز علاقه کرده باشندفرستم که به شکلی براي درسیمرغ را براي کسانی می

قرار بگیرد، مجله تان یا دوستتان در فهرست ارسال خودپس اگر تمایل دارید نشانی

. دیکنارسالsherwinvakili@yahoo.comنشانی را بهتانمورد نظرلیم-اي

.دیبفرستینشاننیهمبهسیمرغبراي بهبود خود را یشنهادهايپو بازخوردهاهمچنین 
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